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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم   

آ ل عمران(  169) یرزقون   

و گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند، مردگانی هستند، بلکه آنان زنده و  

 در بارگاه پروردگارشان بهره مندند

در طول تاریخ شیعه،همواره عده ای از شیعیان بجرم شیعه بودن و بجرم اینکه  

را در دل دارند بدست دشمنان ولایت بشهادت رسیدند. )ع(محبت امیرالمومنین  

مخصوصا در زمان معاویه که تاریک ترین دوره برای شیعیان بوده است.همچنین  

شهدای کربلا که بدست یزیدیان بشهادت رسیدند.ودر زمان عبدالملک مروان  

تعدادصد و بیست هزار نفر از شیعیان بدست فرماندارش حجاج بن یوسف  

 بشهادت رسیدند. 

همچنین در زمان منصور دوانقی و در زمان هارون الرشید تعدادزیادی از شیعیان  

 را شهید کردند. 



بنی امیه چهار امام ما را شهید کردند و بنی عباس شش امام ما را بشهادت  

 رساندند. 

از زمانی که وهابیت تشکیل شد به بهانه شرک،تعداد زیادی از شیعیان را شهید  

 کردند و می کنند و...

در انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله هم حدود سیصدهزار نفر از مردم ایران  

 اسلامی بشهادت رسیدند.

 عده ای از ازادگان ما بدست صدامیان شکنجه شده و شهید شدند.

که بیش از دوهزار نفر بدست تروریست ها بشهادت   1404در فتنه دی ماه  

رسیدند ،بیش از سیصد نفر انها پلیس بودند که سلاخی شدند و صدها بسیجی با  

ضربات چاقو و قمه شهید شدند حتی یکی از شهدا که انگشتر بدست داشت برای 

 بردن انگشتر او انگشت او را قطع کرده بودند!

اما هرچه دشمنان ولایت تلاش کردند نور خدا را خاموش کنند نتوانستند و هر  

روز بر تعداد شیعیان افزوده میشود.و انشالله زمان ظهور امام زمان علیه السلام  

نزدیک است که جهان را پر از عدل و داد می نماید.و همه مردم دنیا شیعه  

 میشوند.و همه محب اهل بیت )ع( میشوند. 



در این کتاب به کیفیت شهادت بعضی از شیعیان خاص وعاشقان ولایت اشاره  

 شده است. 

.کرمانشاه1404زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 حماسه میثم تبار 

از   تمار یکی از مومنین بسیار با استقامت بوده است.او به حج رفته بود وقتی    میثم

و   "زیاد بن ابیه"سفر حج به کوفه برگشت که عبیدالله، حاکم کوفه و پسر 

رسیدن به  )زن زناکار معروف عرب(، دستور دستگیری او را پیش از    "مرجانه"

شهر، صادر کرد. این در حالی بود که مسلم بن عقیل در کوفه به شهادت رسیده  

های برجسته  سرشناس و چهره  یعیان تشنج و اضطراب، کوفه را فراگرفته بود و شو 

تحت تعقیب یا در زندان بودند و زمینه برای اعتراضها و شورشها  بیت،  هوادار اهل 

 فراهم بود.  

به همراه صد نفر از ماموران، برنامه دستگیری میثم را قبل از ورودش به   « »عریف 

زیاد او را تهدید کرده بود که اگر میثم را دستگیر نکند،  تدارک دیدند. ابن کوفه،  

رسید. عریف به حیره« آمد و با همراهانش در انتظار  خودش به قتل خواهد 



پیش از آنکه به خانه برسد گرفتند. میثم به  رسیدن میثم بود. میثم را در همان جا،  

خویش را بازگو کردمأموران حوادث آینده و چگونگی شهادت   . 

گرچه در آن روز، پیرمردی سالخورده بود که بر استخوانهایش جز پوست   میثم

خشکی باقی نمانده بود و از نظر جسمی، بشدت ضعیف شده بود اما از نظر  

اراده استوار و زبان گویا و فصیح و ایمان  شهامت و قوت قلب و قدرت روحی و  

به وحشت افکنده   مورو مأزیاد را، با آن همه قدرت  راسخ در حدی بود که ابن 

نفر مأمور را گسیل کرده بود 100بود. برای همین، برای بازداشت او حدود،  . 

میثم را به کوفه وارد کردند. به عبیدالله بن زیاد خبر دادند که میثم اسیر   مأموران،

او از نزدیکترین و  "زیاد گفتند که است. در معرفی میثم به ابن و گرفتار شده  

علی)ع( استترین یاران ابوتراب،  برگزیده . " 

زیاد گفت: وای بر شما! کار این مرد عجمی به اینجا رسیده است؟!   ابن

از بازداشتگاه به حضور ابن زیاد آوردندبیاوریدش! میثم را   . 

زیاد، برای آزمودن روحیه میثم و گفت وگو با او پرسید: پروردگارت   ابن

 کجاست؟ 

فوراً پاسخ داد: در کمین ستمگران که تو یکی از آنانی  میثم . 



زیاد که حس نژادپرستی شدیدی داشت پرسید: با اینکه از نژاد غیرعرب   ابن

« اند که تو با »ابوتراب گویی؟! به من خبر داده هستی با من این گونه سخن می 

ای بسیار نزدیک بوده   

اندگفت: آری، درست گفته  میثم . 

زیاد گفت: باید از علی، بیزاری بجویی و با ابراز تنفر از او، نامش را به زشتی   ابن

آویزمت پاهایت را بریده و بر دار می یاد کنی وگرنه دست ها و   . 

در مقابل این تهدید گفت: علی)ع( به من خبر داده بود که مرا به دار   میثم

آویزی می  . 

زیاد برای جبران این آبروریزی که در مقابل دیگران برایش پیش آمد، گفت:  ابن

درخواهم افتاد تا پیش بینی او خلاف از آب درآیدوای بر تو! با سخنان علی   . 

گفت: چگونه چنین توانی کرد؟ در حالی که این خبر را علی)ع( از   میثم

جبرئیل هم از سوی خدا بیان کرده است. به خدا  پیامبر)ص( و او از جبرئیل و  

نفر دیگر از اعدامی ها به دار   9سوگند! من از مکانی هم که در آن مرا به همراه 

است و من نخستین   وفهخواهی آویخت بخوبی آگاهم و می دانم که در کجای ک

بر دهانم لگام زده خواهد شدمسلمانی هستم که در راه اسلام   . 



زیاد با شنیدن این سخن، بیشتر برآشفت و گفت: به خدا سوگند، دست و   ابن

زبانت را باقی می گذارم تا دروغگویی تو و مولایت  پایت را خواهم برید اما 

دست و پایش را قطع کنند و بر  برای همه آشکار شود؛ و همان دم دستور داد که  

 .دار بیآویزندش و هیچ آب و خوراکی به او ندهند تا بمیرد

کرده اند که روزی امیرمؤمنان)ع( خطاب به میثم فرمود: هنگامی که پست   روایت

ترین عنصر بنی امیه، تو را به بیزاری از من امر کند، چه می کنی؟ میثم گفت: به  

خدا سوگند از تو بیزاری نمی جویم. فرمود: در این صورت تو را می کشند و به  

دار می آویزند. میثم گفت: صبر می کنم، که این هم در راه خدا کم است.  

حضرت)ع( فرمود: در این صورت، در بهشت در کنار من و همرتبه من خواهی  

 .بود

عمرو بن  " ابن زیاد، میثم را از درخت نخل خرمایی که جلوی در خانه  مزدوران

روییده بود به دار آویختند؛ همان درختی که امیرالمؤمنین علی)ع( بارها   "حریث 

با دست مبارک خود، آن را به میثم نشان داده و فرموده بود که بر آن به دار  

کشیده خواهد شد و میثم از آن هنگام، همواره، آن درخت را آبیاری می کرد و  

 .زیر سایه اش نماز می گذارد



آن روزگار، به دار کشیدن این گونه نبود که حلقه طناب را به دور گردن   در

شخص محکوم به اعدام بیندازند بلکه آن را دور سینه می انداختند تا از کتف  

 .هایش آویزان شود و آن قدر بماند تا از گرسنگی و تشنگی تلف شود

تمار به دار کشیده شد اما باز هم بر فراز دار، با صدایی رسا مردم را به شنیدن    میثم

خواندحقایق اسلام و احادیث و اسرار علی)ع( فرا می  . 

مکنون و ارزشمند علی)ع( را بشنود پیش  خواهد حدیث  گفت: هر که می می  میثم

آینده تا پایان جهان، خبر  از آن که شهید شوم بیاید. من شما را از حوادث  

شدند و او از فراز منبر دار، برای انبوه جمعیت،  دهم. مردم، پیرامون او جمع می می 

پیامبر)ص( و دودمان   بیتاهلسخنرانی می نمود و فضائل و شایستگی های 

ساختامیه را فاش می کرد و خیانت ها و فسادهای بنی علی)ع( را بازگو می  . 

" روایت کرد که گفت از میثم شنیدم که می   " جبله مکیه"از  "فضیل رسان 

اه محرم  گفت: »به خدا سوگند! این امت جفاکار، فرزند پیامبرشان را در دهم م

می کشند و دشمنان خدا، آن روز را جشن گرفته و عید می گیرند. این واقعه،  

حتماً رخ خواهد داد و در علم ازلی خدا مقدر گشته است زیرا مولایم  

قعه آگاه  امیرمؤمنان)ع( که بهتر از هر کسی می داند، طی عهدی، مرا به این وا

نمود و به من خبر داد که برای مظلومیت حسین)ع( همه اشیاء و موجودات می  



گریند.« و شگفتا که همان مردمی که پای سخنان میثم بر فراز دار نشسته بودند،  

)ع( را در کربلا سر بریدند و اهل بیتش را  چند روز بعد فرزند پیامبر)ص( و علی 

 .به بند اسارت کشیده، به شهر خود آوردند

های زندگی و از بالای دار،  بیان حقایق و افشاگری های میثم، در آخرین لحظه 

این خرمافروش، شما را  "زیاد خبر دادند: دهنده بود که به ابن تکان چنان مؤثر و  

ابن زیاد که عصبانی شده و پیش بینی علی)ع( درباره شهادت میثم   "رسوا کرده.

بزنید تا دیگر نتواند حرف بزند؛ و  را فراموش کرده بود، گفت: به دهانش لگام 

بدین ترتیب، میثم، نخستین کسی بود که در راه اسلام بر دهانش لگام زده و  

 .زبانش بریده شد

آن کسی که از سوی ابن زیاد مأمور بریدن زبان میثم بود به او گفت: »هرچه  

زبانت را قطع کنم.« میثم گفت:  خواهی بگو! امیر، فرمان داده است که  می 

تواند من و مولایم را  می »عبیدالله بن زیاد، زاده آن زن زناکار، خیال کرده که  

دروغگو معرفی کند! بیا! این هم زبانم!« و آن مزدور، زبان میثم را از دهانش  

 .بیرون کشید و با دشنه اش برید



بود تا اینکه مثل فردا، از بینی و دهان او خون غلیظی آمد و  میثم به همان حالت 

صورت، طبق همان چه که خود گفته بود موی سپید صورتش، با خونی  بدین 

 سرخ، رنگین شد.  

روز سوم، مردی ملعون نزد میثم آمد و با نیزه اش به پیکر بی رمق او بر فراز دار  

عبادت بوده ای و روزها  دانم که اهل  اشاره کرد و گفت: به خدا قسم با اینکه می 

را روزده داشته ای و شب ها را به مناجات به سر برده ای اما با همه اینها، این نیزه  

میثم فرود آورد  را به تو خواهم زد! آن گاه با نیزه اش، از پشت چنان ضربتی بر  

که شکم و روده هایش پاره پاره شد و پس از خونریزی شدید از بینی اش، به  

 .شهادت رسید

پیکر میثم تا روزها پس از شهادتش همچنان از دار آویخته بود. ابن زیاد برای  

بیشتر به میثم، اجازه نداد که او را پایین آورده و به خاک بسپارند؛ به علاوه  اهانت  

بگیرد و به آنان   این صحنه، زهرچشم بیشتری از مردم با استمرار  خواست می 

علی)ع( چنین است ولی غافل از آن بود که   پیروان بفهماند که سزای مدافعان و 

دهدمی شهید، حتی پس از شهادتش هم، راه را نشان  . 



هفت تن از مسلمانان غیور که از خرمافروشان همکار میثم بودند، نتوانستند تداوم  

پیمان شدند تا پیکر او را طبق نقشه  تحمل کنند لذا با هم، هم این صحنه فجیع را  

 .ای از پیش تعیین شده ربوده و به خاک بسپارند

آنها برای غافلگیری مأمورانی که مسؤول مراقبت از جسد و دار میثم بودند،  

تدبیری اندیشیدند و نقشه را به این صورت عملی ساختند که در سرمای نیمه شب  

نزدیکی های آن محل، آتشی برافروزند و به بهانه گرم شدن، اطراف آتش  در  

بایستند تا مأموران دار هم تحریک شوند و برای گرم کردن خود، به جمع آنان  

 .بپیوندند

نقشه عملی شد و نگهبانان، برای گرم شدن به طرف آتش آمدند. در حالی که  

برای نجات پیکر مقدس او وارد عمل شدند.  چند نفر دیگر از دوستان شهید،  

ایستاده بودند، چشمان شان صحنه تاریک محل  مأموران که در روشنایی آتش  

و آن را از چوبه  دید. آن چند نفر، خود را به پیکر دوست خود رسانده دار را نمی 

دار باز کردند و کمی آن سو تر در نزدیکی نهری که محل برکه آبی خشکیده  

بود، دفن کردند و روی آرامگاهش آب ریختند تا کسی از آن مطلع نشود. پس  

 .از آن هم مأموران هرچه تفحص کردند قبرش را نیافتند



صبح شد. مأموران از ربودن پیکر میثم آگاه شدند. خبر به ابن زیاد رسید. او  

مدفن او، مزار عاشقان علی)ع( خواهد شد؛ از این رو، جمع انبوهی  دانست که  می 

مأمور تفتیش و جست وجوی وسیع منطقه ساخت ولی  را برای یافتن قبر میثم،  

مأیوس شدندآنان هرچه گشتند، اثری از جنازه نیافتند و  . 

اینک مزار این شهید بزرگ، به شهادت ایستاده است. گواه پیروزی نهایی حق و  

نابودی همیشگی باطل است. در سرزمین عراق در محلی میان  شاهد رسوایی و  

مدفن همراز امیرالمؤمنین)ع(،  نجف و جنوب مسجد کوفه، بارگاهی است که  

یعنی میثم خرمافروش است و زائران کربلا و نجف، برای زیارت و کسب تبرک  

 و توسل، به آن مشرف می شوند 1.

 

 

 

 

 
1 https://www.mashreghnews.ir/news/16880/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%85-
%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-
%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF 



 

غلام امیرالمومنین)ع( شهادت قنبر   

 

کرده و با    ری ابو تراب)ع( را دستگ ارانیروزى حجاج گفت دوست دارم مردى از 

شوم  کی خونش به خدا نزد ختنیر  

 

غلامش قنبر با او حشر و نشر   ی به اندازه ی کس  چ یاو ه ارانی  ان یاو گفتند: در م به

 نداشت

 

! گفت  ؟ی تو قنبر ای: آدیکنند. سپس از او پرس  ریدستور داد تا او را دستگ   حجاج

! قنبر  طالب؟ی بن اب ی : همان ابوهمدان؟! پاسخ داد: بله! گفت: بنده علدیبله! پرس

على)ع( ولى نعمت من است! حجاج از او    رمؤمنانیو ام میپاسخ داد که بنده خدا

کار را بکنم، تو    نیقنبر گفت: اگر ا اما  د،یجو  زارى ی على)ع( ب  نیخواست تا از د

! حجاج گفت: به هر حال، من قصد کشتن  ؟ی را نشانم بده  ی بهتر نید ی توانی م

به   زی را ن نی شدنت را خودت انتخاب کن! قنبر گفت: اتو را دارم، اما روش کشته 

)در    ی و قنبر گفت: هرگونه که مرا بکش  دیرا پرس لش یتو واگذار کردم! حجاج دل 



مرا آگاه کرد   نیرالمؤمنی گونه با تو رفتار خواهم کرد، اما امهمان ز ی( من نا روز جز

دستور داد تا سر قنبر   ز یشدن مظلومانه است! حجاج نکه مرگ من به صورت ذبح 

16را از بدنش جدا کردند.] ] 

 

قنبر را نزد حجاج    ی )ع( فرمود: وقتی آمده است که امام هاد  ات یاز روا  ی برخ در

گفت:   ؟ ی کردی م طالبی به على بن أب ی که تو چه خدمت  دیآوردند، از او پرس 

  شانیا ی وضو ی که وقت د ی. حجّاج پرسکردمی حضرت را حاضر مآن  ی آب وضو

  هِمْ ی»فَلَمَّا نَسُوا ما ذکُرُوا بِهِ فتَحَْنا علََ ی هیقنبر گفت: آ گفت؟ی چه م افت،یی م انیپا

حَتَّى إِذا فرَِحُوا بِما أُوتُوا أخََذنْاهُمْ بَغْتَةً فإَِذا هُمْ مُبْلِسوُنَ* فَقُطِعَ   ءٍی أبَْوابَ کلِّ شَ

(که  نمودی [ را تلاوت م17]«،نَ یظَلَموُا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِ نَ یدابِرُ القَْوْمِ الَّذِ

  میآنان را نابود خواه  ت یدر نها  م،یآن بود که اگر به ظالمان فرصت بده شیمعنا

! قنبر پاسخ مثبت  دانست؟ی م اتیآن آ لی: ما را مصداق و تأودیکرد(. حجّاج پرس

داد. حجّاج گفت: اگر دستور بدهم گردنت را بزنند چه خواهى کرد؟! قنبر  

خواهى کرد. حجاج    کسبو تو شقاوت ابدى را  رسمی گفت: من به سعادت م

18دستور داد که گردن قنبر را زدند!] ] 

 



  ی گفت که و توانی و فقط م  ست یدر دست ن ی اطلاعات ی مورد سال شهادت و در

دیق( به شهادت رس 95-75زمان خلافت حجاج ) . 

 

قنبر  مرقد  

 

  زی و محل حکومت حجاج ن دیقنبر توسط حجاج به شهادت رس کهن یتوجه به ا با

شهر باشد و   ن یدر هم ز یمزار قنبر ن دیاست که با ی ع یشهر کوفه بود، طب 

حال بر اساس نقل    نی [ اما در ع19وجود دارد،] نه یزم نیدر ا  زین یی هاگزارش 

مزار قنبر   ران( وجود دارد که آهیدر شهر حمص)سور ی از منابع، مرقد  ی برخ

20.]پندارندی م ] 

 پاورقی: 

328، ص 1العباد، ج  ی معرفة حجج الله عل ی الارشاد ف .[16] . 

 

45  –  44انعام،  .[17] . 

 



  ی محقق، مصحح، رسول ،ی اشیّالع ریمحمد بن مسعود، تفس  ،ی اشیع  .[18]

ق1380چاپ اول،  ة، ی، تهران، المطبعة العلم359، ص 1، ج هاشم ،ی محلات . 

 

، قاهره،  19، ص 1ج   ارات،یمعرفه الز  ی أبوالحسن، الاشارات ال ،ی هرو .[19]

ق1422 . 

 

،  303، ص 2ابو عبد الله، معجم البلدان، ج  نیشهاب الد ،ی حمو   اقوتی .[20]

م1995دار صادر، چاپ دوم،   روت،یب . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استقامت حجربن عدی و یارانش 

حاکم کوفه شد، به دستور   هیبن شعبه« از سوى معاو رةیزمانى که »مغ

السلام( دشنام و   هیدر خطبه ها و سخنرانى ها نسبت به على)عل هیمعاو

  ستادگىی»حجُر بن عدى« در برابر او ا ان یم ن یناسزا مى گفت. در ا

را رسوا   هیالسلام( مى گفت، و معاو هیعلى)عل لی مى کرد و از فضا

هاى معروف    تیّکه مردى با نفوذ و از شخص »حُجر«مى ساخت. 

را خنثى مى ساخت رهیتوطئه هاى مغ  انشیکوفه بود، با ب . 

با وى همراهى مى کردند و به   زیاز مردم کوفه ن ادىیز جمع

که ترس داشت   رهیمى پرداختند. مغ  ره«یمخالفت با سخنان »مغ

ولى   ;را به خون آنان آلوده سازد، تحملّ مى کرد  شیدست خو

»حُجر« را از پى آمد سخنانش مى ترساند و مى گفت همه   شهیهم

برابر تو شدّت عمل به   رحاکمان مانند من تحملّ نخواهند کرد و د 

 .خرج خواهند داد

را   اد«ی»ز هیو آنگاه معاو دی هجرى به هلاکت رس 51در سال   رهیمغ

کوفه منصوب کرد.   تیکه والى بصره بود، با حفظ سِمتَ، به ولا



بر فراز منابر و   هی جور و به دستور معاو ان یوال گریهمانند د زین اد«ی»ز

السلام( مى پرداخت که   هیعلى)عل ىی در سخنرانى ها به سبّ و بدگو

مواجه مى شد حجُر«با مخالفت » . 

« ها را   ىی ناسزاگو نی که تحمّل ا ارانشیبن عدى« و  حُجر

کردند و   ستادگىیا اد«یو »ز هینداشتند، در برابر دستگاه ستمگر معاو

خوددارى نمى کردند و به   ان یاز افشاى حاکم شام و آل ابوسف

نداشتند ىیستمگر اعتنا  اد«ی»ز  داتی تهد . 

کرد و همراه با نامه اى در مذمّت و   ریآنها را دستگ اد، یز  سرانجام

از آنان به شام روانه ساخت ىیبدگو . 

دمشق( نگه   کىیرا در »مرج عذرا« )منطقه اى در نزد  ارانش یو  حجر

صادر شود هیداشتند، تا حکم آنان از سوى معاو . 

گروه که چهارده تن بودند، هفت تن با وساطت بعضى    نی ا ان یم از

  ارانشیولى حجُر به همراه شش تن از  ;افتندینجات  هیبه نزد معاو

 هیو محبّت به على)عل ندارىی که مقاومت مى کردند ـ به جرم د

1.) دندیبه شهادت رس عىیالسلام( ـ به طرز فج ) 



کتاب کنز العماّل )از کتاب هاى معروف اهل سنّت( آمده است   در

کرد تیّوص  نیکه حُجر به هنگام شهادت چن : 

«   ،یابِ یثِ یفِ ی دَمَاً وَ ادفِْنُونِ یوَ لاَ تَغسِْلُوا عنَِّ داً یحدَِ یتُطْلِقوُا عَنِّ لاَ

را از دست و   ریمُخاصِمٌ«؛ )غل و زنج یبِالْجادَّةِ وَ إِنِّ  ةَیَلاق مُعاوِ یفَإِنِّ

! چرا که  دیدفن کن  راهنمیو مرا در پ دییو خونم را نشو د یباز نکن میپا

براى دادخواهى در   امتیرا در ق  هیمعاو  صورت نی مى خواهم به ا

2کنم(.) دار ی خدا د شگاهیپ ) 

  کىیامروزه در منطقه »مرج عذرا«، در نزد ارانش یجناب حجر و   قبر

از مسلمانان مى   ادى یگروه ز ارتگاهیدمشق معروف و مشهور است و ز

 .باشد

چه در همان زمان و چه پس از   ارانشیحُجر بن عدى و  شهادت

مردم قرار گرفت و از آن به عنوان لکّه    دیآن، مورد اعتراض شد

مى شد   ادی هیننگى در زندگى معاو . 

به شهادت حُجر و   هیالسلام( در نامه اى به معاو هی)علنی حس امام

د یاشاره مى کند و مى فرما ارانش ی : 



« کَانُوا   نَی اَلَّذِ نَ،یالمُخبِْتِ نَی قاَتِلَ حُجرْ، وَ أَصْحابَهُ الْعابدِِ أَلسَْتَ

عَنِ الْمُنْکَرِ، فقََتلَْتَهُمْ   نْهَوْنَیَبِالمَْعْرُوفِ، وَ  أْمُرُونَیَالْبِدَعَ، وَ  ستَْفْظِعُونَیَ

وَ الْعُهُودِ   ظَةَ، یالْغَلِ قَیالْمَواثِ تَهُمُ یْظُلْماً وَ عدُْواناً، منِْ بعَْدِ ما أَعْطَ

تو همان   ای! آ هی الْمؤَُکَّدَةَ، جُرْأةًَ عَلىَ اللّهِ وَاسْتِخْفَافاً بعَِهْدِهِ«؛ )اى معاو

را که عابد و در برابر خدا متواضع بودند،   ارانش یکه حجر و   ستىین

امر به معروف و    ;بودند زاریبه قتل رساندى؟ آنان که از بدعت ها ب

ولى تو آنان را از روى ستم و عداوت ـ پس   ;کردند ىنهى از منکر م

عمل را  نی هاى محکم )در عدم تعرضّ به آنان( ـ کشتى و ا مان ی از پ

او انجام   مان ی از روى نافرمانى در برابر خداوند و سبک شمردن پ

3دادى(.) ) 

را   ارانش یبه وى گفت: چرا حجُر و  هیدر ملاقاتى با معاو زین شهیعا

  شهی!!! عادمی پاسخ داد: مصلحت امّت را در آن د هیکشتى؟ معاو

که درباره آنان مى فرمود دم یگفت: از رسول خدا شن : 

« اللهُ لهَمُْ وَ أهَْلُ السَّماءِ«؛ )به زودى در   غضِْبُیَبِعَذْراءَ نَاسٌ،  قْتَلُیُسَ

به   ان یمنطقه »عذراء«، مردمانى کشته مى شوند که خداوند و آسمان

4مى شوند(.) نیخاطر آنان خشمگ  ) 



چهار عمل   هی »حسن بصرى« نقل شده است که مى گفت: معاو از

بزرگى   تیجرم و جنا ىیاز آنها به تنها کیزشت انجام داد که هر 

از آن  کىیکافى است...  هیمحسوب مى شود و براى تبهکارى معاو

 :چهار مورد، کشتن حُجر بن عدى بود. سپس دو بار گفت

« ( از  هیلَهُ منِْ حُجْر وَ أصَْحابِ حُجْر«؛ )واى بر وى )معاو  لایْوَ

5حُجر!(.) اران یماجراى حُجر و  ) 

ـ به  زین هیشهادت حجر به قدرى مظلومانه بود که خود معاو ماجراى

 !ظاهر ـ از پى آمد اُخروى آن وحشت داشت 

به   هیآمده است که معاو نیر یبه نقل از ابن س  ریکامل ابن اث در

 :هنگام مرگ مى گفت

« )اى حُجر! روزى طولانى )براى   لٌ«؛ی حجُْرُ طَوِ ایمِنکَْ  یومِْیَ

7(، )6محاکمه نزد خدا( با تو خواهم داشت(.) ) 

 

« اللهُ لهَمُْ وَ أهَْلُ السَّماءِ«؛ )به زودى در   غضِْبُیَبِعَذْراءَ نَاسٌ،  قْتَلُیُسَ

به   ان یمنطقه »عذراء«، مردمانى کشته مى شوند که خداوند و آسمان

4مى شوند(.) نیخاطر آنان خشمگ  ) 



چهار عمل   هی »حسن بصرى« نقل شده است که مى گفت: معاو از

بزرگى   تیجرم و جنا ىیاز آنها به تنها کیزشت انجام داد که هر 

از آن  کىیکافى است...  هیمحسوب مى شود و براى تبهکارى معاو

 :چهار مورد، کشتن حُجر بن عدى بود. سپس دو بار گفت

« ( از  هیلَهُ منِْ حُجْر وَ أصَْحابِ حُجْر«؛ )واى بر وى )معاو  لایْوَ

5حُجر!(.) اران یماجراى حُجر و  ) 

ـ به  زین هیشهادت حجر به قدرى مظلومانه بود که خود معاو ماجراى

 !ظاهر ـ از پى آمد اُخروى آن وحشت داشت 

به   هیآمده است که معاو نیر یبه نقل از ابن س  ریکامل ابن اث در

 :هنگام مرگ مى گفت

« )اى حُجر! روزى طولانى )براى   لٌ«؛ی حجُْرُ طَوِ ایمِنکَْ  یومِْیَ

7(، )6محاکمه نزد خدا( با تو خواهم داشت(.) ) 

نوشت  یپ  

کامل ابن   ;207- 187، ص 4طبرى، ج  خ یبه: تار  دیرجوع کن .(1)

- 235، ص 6دمشق، ج  خیمختصر تار  ;486-472، ص 3ج  ر،یاث



به بعد   37، ص 11ج  ر،یالغد ;4- 3، ص  3مروج الذهب، ج   ;242

586- 569، ص 4ج   عة،یالش ان یو اع . 

 

  ;31724شماره  ث ی، حد353، ص  11کنز العماّل، ج  .(2)

،  1و الاصابة، ج    386، ص 1به: اسدالغابة، ج  دیرجوع کن ن یهمچن

315ص  . 

به:   دیرجوع کن  نیهمچن ;203، ص  1ج  اسة،یالامامة والس .(3)

213، ص 44بحارالانوار، ج  . 

315، ص  1و الاصابة، ج   241، ص 6دمشق، ج  خی مختصر تار .(4) . 

487، ص 3ج   ر،یو کامل ابن اث  208، ص 4طبرى، ج  خی تار .(5) . 

487، ص 3ج  ر،ی کامل ابن اث .(6) . 

ها، رویدادها،  ها، انگیزه گرد آوری از کتاب: عاشورا ریشه .(7)

نظر آیت الله العظمى   ریرستم نژاد،)ز یومهد   یداود  دیپیامدها، سع

،  ، قم  ناصر مکارم شیرازى( ، امام على بن ابى طالب علیه السلام

190، ص  ه. ش  1388  

 



 

 حماسه شهادت کمیل

هو من رؤساء   ادیبن ز لیرفت »کم ی به شمار م انیعیش ی از بزرگان و رؤسا  لیکم

خود فرمان روا بود له یو در خاندان و قب عه« یالش . 

 

و آله ـ   ه یالله عل ی صلّ نخع بوده، که رسول خدا  ـ له یاز قب  ک یبن نه  ادیپسر ز لیکم

برکت را در نخع قرار بده ایالنخع خدا  ی درباره آنان دعا فرمود: اللّهم بارک ف . 

 

پارسا   ی رفت. او مرد ی صدر اسلام به شمار م ن یو مؤمن نیاز مسلم لیپدر کم زین

کرد. گفته شده که   ی م ی عابد و مؤمن با رسول خدا زندگ ی بود که با همسر

کاملاً مسلمان و مؤمن   ی آمده و در خانواده ا ایدر سال سوم هجرت به دن  لیکم

ی نخع اد یبن ز ل ی.شهادت کمافتیپرورش   

  همی)عل  ت یو اصحاب اهل ب ارانیعراق شد،  ی وال وسفیکه حجّاج بن  ی هنگام

را   لیاسود« سراغ کم  ثمیحجاج از »ه  ی قرار داد. روز بی السلام( را تحت تعق



است.   ی سالخورده ا رمردیگرفت تا او را به قتل برساند. اسود جواب داد: او پ

دانداز ی ها تفرقه م ت ی جمع  نی ام که ب دهیحجاج گفت: شن  . 

 

از قصد حجاج   ل یکه کم  ی کنند، هنگام ر یرا دستگ لیدستور داد که کم  سپس

او را   نکه یا ی برا  افت، ی. چون حجاج به او دست نختیآگاه شد، از کوفه گر

شد، قطع   ی م نی المال تأم تی اش را که از ب لهی کند، حقوق قب م یتحت فشار، تسل

 .کرد

 

  ی باق ی آگاه شد، گفت: از عمرم چند سال ان یجر  نیاز ا ادیبن ز لیکه کم ی هنگام

شوم، لذا وارد کوفه شد و به دارالاماره   ی جماعت ی نمانده، چرا باعث قطع روز

کرد، حجاج به او گفت می رفت. و خود را تسل  : 

 

دهم فری دنبالت گشتم تا تو را ک   ی لیخ  لیکم  ی ا ـ . 

بازگشت   بینمانده و عنقر ی باق ی بکن که از عمر من جز اندک ی هر چه خواه ـ

بود ی به من خبر داده که قاتل من، تو خواه میخداست. مولا  ی من و تو به سو . 

 



صلوات فرستاد.    ل یالسلام( را برد و کم هی)عل  ی هنگام حجاج نام امام عل ن یا در

. به خدا  ی شده بود گفت: »تو در شمار قاتلان عثمان ی حجاج که به شدت عصبان

  شتری از محبت تو به او ب ی اش نسبت به عل نهی گمارم که ک ی را بر تو م ی قسم فرد

 «.باشد

 

السلام( معروف بود، بر او   همی)عل ت یبا اهل ب ی را که در دشمن « ی سی »ادهم ق آنگاه

هـ.ق. در سن نود   ۸۲در  ل یرا از بدن جدا کرد. شهادت کم ل یگمارد و او سر کم

وستیبه وقوع پ ی سالگ . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وی از اشراف، شجاعان و چهره های   :حبیب ابن مظاهر)مُظهرّ( اسدی

سرشناس کوفه از قبله بنی اسد است. رنگ رخسارش سرخ و سفید بود وی  

صحابی رسول خدا)صل الله علیه و آله( بوده و در زمان حکومت امام علی)علیه  

السلام( مقیم کوفه شد.در سه جنگ صفین و جمل و نهروان شرکت  

لیه السلام( و از حاملان علم آن  داشت.حبیب از اصحاب سرّ امیرالمومنین)ع

حضرت است و از واقعه کربلا مثل میثم تمار و رشید هجری باخبر بود.حبیب و  

مسلم ابن عوسجه روزها مخفی می شدند و شبها حرکت می کردند تا خود را به  

کربلا رساندند.حبیب در کربلا از امام)علیه السلام( خواست تا اجازه دهد طایفه  

نفر به حبیب لبیک گفتند اما در راه   90کمک بطلبد.امام پذیرفت.  بنی اسد را به 

نفره ازرق درگیر شدند، تعدادی از آنان شهید شدند و بقیه   400کربلا با سپاه 

گریختند پس حبیب به تنهائی بسوی امام)علیه السلام( برگشت.حبیب در شب  

م نبود همین  عاشورا بسیار شادمان بود و می گفت: به خدا قسم اگر فرمان اما

امشب به آنها حمله می کردم تا نفس را پاک و چشم را روشن می کردم.در شب  

عاشوراء حبیب و یاران امام)علیه السلام( برای تصلی دل زینب کبری)علیها  



سلام(درب خیمه جمع شدند و گفتند: ای حریم رسول الله! این شمشیرهای  

جوانان شماست که به غلاف نخواهد رفت تا این که گردن بدخواهان شما را  

زنان گریه کردند و گفتند: ای پاکان! از دختران رسول خدا)صل الله علیه   …بزند

و آله( و امیرالمومنین)علیه السلام( حمایت کنید. پس همگی گریستند گویا زمین  

 با آنان می گریست.حبیب فرمانده چپ سپاه امام)علیه السلام( بود. 

بخواهند که از جنگ کردن با آنان   ادی ابن ز انیخواست از لشکر ارانشیامام از 

  ن یا ان ی. آنان از لشکرستندیپروردگارشان به نماز با شگاهیدست نگهدارند تا در پ

  رفتهینماز، پذ ن یگفت: »ا  ریبن نم ن ینابکار، حص دیامر را درخواست کردند که پل

 شود«. ی نم

که نماز خاندان رسول خدا   ی گفت: »ادعا کرد ی بن مظاهر« با استهزا به و ب ی»حب 

 گردد ...«.  ی م رفتهیالاغ، پذ ی از تو ا ی شود ول ی نم رفتهیو آله پذ ه یاللّه عل ی صلّ

اسب او زد و    ی بر رو ی به سرعت ضربه ا بی حب ی بر او حمله برد ول ن،یحص

 شتافتند و او را  ش یبه سو ارانشیافتاد،  ن یاسب، رم کرده او از آن بر زم

 . دادند  نجات

 خواند: ی رجز م نگونهیکه ا ی نبرد پرداخت در حال به

 و حرب تسعر  جاءیمظهرفارس ه ی و اب بی حب انا



 منکم و اصبر  ی اکثرو نحن اوف ی انتم منا لعمر و

 منکم و اعذر   ی نحن اعلا حجه و اظهرحقا و ابق و

 نبرد«.  ی شعله ها انیهستم و پدرم مظاهر است، سوار روز جنگ در م ب ی»من حب 

 .م« ی هست  باتریما از شما باوفاتر و شک  ی ول دیشتریجانم سوگند! شما ب »به

 تر«.  رفتهیتر و پذ ی ما بالاتر و آشکارتر به حق است و از شما ماندن »حجت

  62مورخان  ی اش به گفته بعض  ی ریسخت نمود و با وجود پ  اریبس ی نبرد ب، ی حب

  ر، یبر او حمله کرد و با شمش  م« یبن صر لی»بد د،ینفر از آنان را کشت. ناپاک پل

 ن ی او بر زم د،یخود بر او کوب  زهیبا ن می از تم  ی گرید هیبر او زد و فروما ی ضربه ا

او شتافت   ی به سو ریبن نم  ن یحص ی ول  ردی گ ی و تلاش کرد که جهاد را از پ افتاد

از اسب   ، ی میافتاد و آن تم ن یبر سر مبارکش زد، او بر زم ی ضربه ا  ر،یو با شمش

  ی فرود آمد و سر از تنش جدا کرد و آن روح پاک، خشنود و خرسند به سو

  اریالسّلام را بس  ه یلع  نی حضرت حس  ب،ی پروردگارش عروج نمود. کشته شدن حب

که   ی و در حال ستادیساخت، آن حضرت در کنار آن بدن با عظمت، ا  نیاندوهگ

لله درُک یا حبیب لقد کنت فاضلا  و در غم فرورفته بود،  فرمود: » د یکش ی آه م

« یعنی آفرین بر تو ای حبیب تو مرد فاضلی بودی که  تختم القرآن فی لیله واحده

 یک شبه قرآن را ختم می نمودی.



 . دارم ی کننده ام را نزد خداوند منظور م ت یحما  ارانیخود و اجر فرمود: »سپس  

حبیب بن مظاهر، برای هرگونه فداکاری در راه مبارزه با ظلم و حمایت از حق،  

آمادگی داشت. وی حتی از سرانجام حیات خویش نیز آگاه بود و مولایش علی  

)ع( او و میثم تمّار را از پیش آمدهای آینده مطّلع کرده بود. حادثه زیر که در  

 کوفه اتفاق افتاد، این نکته را ثابت می کند

روزی میثم تمّار، سوار بر اسب، از جایی که گروهی از طایفه بنی اسد نشسته  

. حبیب را دید که سوار بر اسب می آید. به یک دیگر نزدیک  بودند می گذشت

شدند و به همان حالت، روی اسب با هم سخنانی طولانی گفتند. در پایان این  

دیدار، حبیب بن مظاهر، خطاب به میثم تماّر گفت: گویا پیرمرد خربزه فروشی را  

می بینم که در راه عشق و محبت دودمان پیامبر )ص( او را به دار می آویزند و بر  

 .فراز چوبه دار، شکمش را پاره می کنند

میثم نیز گفت: من هم مردی را می شناسم سرخ رو، با گیسوانی بلند )اشاره به  

حبیب بن مظاهر( که در راه یاری فرزند رسول خدا، حسین بن علی )ع( به میدان  

 .می رود و کشته می شود و سر بریده اش را در کوفه می گردانند

آن دو پس از این دیدار و گفت و گو از هم جدا شدند. حاضران در آن جا که  

این گفت و گو را شنیده بودند، پیش خود آن سخنان را لاف زنی و دروغ  

پنداشتند و درباره حرف هایشان صحبت می کردند که رُشید هجََری )از یاران با  

وفای حضرت علی( از راه رسید و سراغ میثم و حبیب را از آنان گرفت. گفتند:  

 .همین جا بودند و چنین و چنان گفتند و رفتند



رُشید گفت: رحمت خدا بر میثم باد، یادش رفت این نکته را هم بیفزاید که به  

آورنده سر بریده حبیب بن مظاهر، صد درهم بیشتر جایزه می دهند و آن گاه سر  

 .را در شهر می گردانند

حاضران که با تعجب حرف های رشید را می شنیدند، گفتند: این شخص از آن  

 !دو نفر هم دروغ گوتر است

ولی طولی نکشید که آن پیش گویی ها تحقّق یافت و مردم با چشم خود دیدند  
 آن چه را که در آن روز شنیده بودند.2
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 آیا وفاکردم؟ 

سعید اهل کوفه، شجاع و عابد بود.او   :سعید ابن عبدالله حنفی   یکی از شهدا کربلا:

نامه های کوفیان را از کوفه به مکه برد و امام با جواب او را بسوی کوفه  

فرستاد.پس مسلم ابن عقیل توسط او نامه ای برای امام فرستاد.او نامه را در کربلا  

به دست امام رساند.روز عاشورا سعید به امام عرض کرد: اگر هفتاد بار کشته شوم  

خاکسترم را به باد دهند باز هم دست از شما برنمی دارم و حال این که کشته  و 

شدن یکبار بیش نیست ولی کرامت آن بی نهایت است. سعید و زهیر روبروی 

ا  امام)علیه السلام( ایستادند تا نماز امام)علیه السلام( تمام شود آنان به قدری تیره

را بجان خریدند که با سلام نماز امام)علیه السلام( هر دو به شهادت رسیدند.سعید  

امام)علیه السلام( فرمود: »نعم انت   وفا کردم؟گفت: »اوفیت یابن رسول الله؟« 

 امامی فی الجنه« بله تو در بهشت با من هستی 

 

 

 

 



 

 

 

 این شهید کربلا چهل سال با وضوی نماز عشا نماز صبح را خواند!

: از بزرگان و قاریان و  بُریر ابن خُضیر همدانی کوفی  یکی از شهدا کربلا:-

پرهیزگاران مسجد کوفه است.وی چهل سال نماز صبح خود را با وضو نماز  

عشاءش به جا می آورد و هر شب یک ختم قرآن می نمود.در زمان او کسی  

عابدتر از او نبود.وقتی خبر حرکت امام)علیه السلام( از مدینه به مکه را شنید خود  

اشورا بریر با عبدالرحمن شوخی می کرد و می  را در مکه به امام رساند.شب ع

گفت: قوم و تبار من می دانند که من حتی در جوانی بذله گو نبوده ام اما من  

واقفم بر آنچه که بزودی ملاقاتش خواهم نمود.به خدا سوگند تنها فاصله ما و  

بهشت حمله این قوم با شمشیرهایشان است چقدر مایلم که آن حمله هم اکنون  

بریر صبح عاشورا با کوفیان سخن گفت و مزد رسالت و کار زشت کوفیان  باشد.

را در بستن آب به رخشان کشید.اما کوفیان گفتند: ما نمی دانیم تو چه می گویی!  

 و بریر را تیرباران کردند.

 مباهله این مرد خدا 



چون جنگ شدت پیدا کرد، مردى از سپاه کوفه به نام یزید بن معقل به میدان  

بینى؟آمد و بریر را ندا کرد که: کار خدا را درباره خود چگونه مى  ! 

  
بریر گفت: به خدا سوگند که او در حق من نیکى کرد و کار تو را در مسیر شر  

 .قرار داد

  
گویى و قبل از این، دروغگو نبودى! و من گواهى   یزید بن معقل گفت: دروغ مى 

دهم که تو از گمراهانى  مى   

  
خواهى با تو مباهله کنم تا خدا دروغگو را لعنت و آن که را بر   بریر گفت: آیا مى 

 باطل است به قتل برساند؟

  
او پذیرفت و با هم در آویختند و دو ضربت رد و بدل شد و یزیدبن معقل ضربتى  

کرد و   یزید شمشیرى حواله سربریر بر بریر وارد کرد که زیانى متوجه او نشد، و 

کلاه او را شکافت و به مغز سرش رسید و روى زمین افتاد، و در حالى که شمشیر  

داد که از سر او بیرون آورد، مرد  بریر در سر او فرو رفته و بریر آن را تکان مى 

دیگرى از سپاه کوفه به نام رضى بن منقذ بر بریر حمله کرد و ساعتى با یکدیگر  

مبارزه کردند تا بریر او را بر زمین زده و روى سینه او نشست، آن مرد فریاد زد:  

 کجایند یاران تا مرا نجات دهند؟ 

  
  



کعب بن جابر به یارى او شتافت، به او گفته شد: این مرد بریر بن خضیر قارى  

آموخت، او توجهى نکرد و   نشست و ما را قرآن مى  است که در مسجد کوفه مى 

 .با نیزه به بریر حمله کرد، و آن را بر پشت بریر نهاد

  
چون بریر تیزى نیزه را در پشت خود احساس کرد، خود را به روى رضى بن منقذ  

افکند و روى او را به دندان گرفت و قسمتى از بینى او را برکند، کعب بن جابر  

نیزه را فشار داد و بریر را از روى رضى بن منقذ کنار زد و او را با شمشیر به  

 .شهادت رساند، رضوان خداوند بر او باد

  
خاست، و   نگرم که از جاى بر مى گوید: گویا من رضى بن منقذ را مى  عفیف مى 

گفت: اى برادر  کرد به کعب بن جابر مى  اش پاک مى  در حالى که غبار از جامه

 .ازدى! خدمتى به من کردى که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد

  
گوید که: از عفیف پرسیدم که تو خود مباهله بریر را با یزید  یوسف بن یزید مى 

 بن معقل شاهد بودى؟

  
 .عفیف گفت: آرى، به چشم دیدم و به گوش شنیدم

  
چون از کربلا باز گشت، همسرش و خواهرش نوار    -قاتل بریر  - کعب بن جابر 

را   -بریر   -أ قرآن ابه او گفتند: تو دشمن پسر فاطمه را یارى کردى و بزرگ قر



اى سخن   کشتى و گناه بزرگى را انجام دادى! به خدا سوگند که هرگز با تو کلمه 

 .نخواهیم گفت

  
 عبیدالله پسر عموى کعب بر او خشمگین شد و گفت: واى بر تو! بریر را کشتى؟ 

  
 به چه امیدى خدا را ملاقات خواهى کرد؟ 

  

اند که: کعب از کرده خود پشیمان شده و اشعارى را به نظم درآورد که در   نوشته

 آن حزن و اندوه خود را به خاطر ارتکاب این جرم بزرگ یادآور شده است 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 این شهید کربلا انقدر شجاع بود هیچ سرباز یزیدی جرات نکرد با او مبارزه کند! 

: امیر المومنین)علیه السلام( در  عابس ابن ابی شبیب شاکری  یکی از شهدا کربلا:-

جنگ صفین قبیله بنی شاکر را چنین ستود: اگر تعداد شما به هزار می رسید  

مردی اهل کمال،   عابس شاکری خداوند آنگونه که سزاوار بود پرستش می شد. 

زهد و ورع بود.بسیار زنده دل و شب زنده دار بود.هنگامی که مسلم نامه  

امام)علیه السلام( را خواند عابس گفت: من نمی دانم در دل دیگران چه می  

گذرد و وعده فریبنده نمی دهم اما اگر دعوتم کنید اجابت می کنم و با دشمنان  

 شما می جنگم. 

به حضور امام)علیه السلام( رسید و عرض سلام   برای رفتن به میدان  عابس« »

نمود و گفت: »یَا أَباعبَْدِالله! أَما وَاللهِ ما أَمْسى عَلى ظَهْرِ الاََْرضِْ قَریبٌ ولَابَعیدٌ أَعَزُّ  

أَعَزُّ   عَلَیَّ وَلا أَحبَُّ إِلَیَّ منِْکَ، وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى أَنْ أَدْفَعَ عَنْکَ الضَّیْمَ وَالْقَتْلَ بِشَیْء

عَلَیَّ مِنْ نَفْسِی وَدَمَی، لَفَعَلْتُهُ«؛ )اى اباعبدالله! آگاه باش، به خدا سوگند بر روى  

زمین چه نزدیک چه دور، کسى نزد من عزیزتر و محبوبتر از تو نیست. اگر مى  

توانستم با چیزى عزیزتر از جان و خونم، کشته شدن و ظلم را از شما دور کنم  

سپس گفت: »اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا أَباعَبْدِاللهِ! إِشْهدَ أَنِّی عَلَى هُداکَ   . چنین مى کردم



وَهُدى أَبیکَ«؛ )سلام بر تو اى اباعبدالله! گواه باش که من بر طریقه تو و پدرت  

 (مى باشم

  جنگی اهل مبارزه با من  : آیا مردالا رجل الا رجلپس به میدان آمد و می گفت: 

که یکی از حاضرین در صحنه کربلا و  _ ربیع بن تمیم همدانی  ؟نیست 

گوید: »چون دیدم عابس به  می _ از اعوان و انصار عمر بن سعد بود

ها دیده آید او را شناختم؛ من نبرد او را در جنگسوی میدان می 

ترین مردم است؛ پس به سپاه عمر  دانستم که او از شجاع بودم و می 

بن سعد گفتم: »عابس شیر شیران است، این فرزند شبیب است، مبادا  

! کسی به جنگ او برود  

زد: »هل من مبارز؟«،  ی میدان ایستاده بود و نهیب می تنه در میانهعابس اما یک 

های لرزان سپاه عمر بن سعد نشسته بود که قدرت را از  سکوتی عجیب به جان

رسید، لحظات به  ها به گوش می گرفت؛ صدای تپش قلب ها و پاهایشان می دست 

آمد، عابس لبخندی زد و پیش آمد: »حب الحسین  شمارش افتاد و کسی جلو نمی 

بار بلندتر فریاد  أجننی« سپاهیان به هم خیره شدند، او زره از تن به در کرد و این 

تر رفتند، عابس  زد: »حب الحسین أجننی« عمر بن سعد و شمر چند قدمی عقب 

خود از سر برداشت: »حب الحسین أجننی«، صدایش چون طوفان آرایش  کلاه

بُرد و آنان چونان  ریخت، او چونان شیر حمله می  سپاه عمر بن سعد را به هم

  گله ای رمیده در فرار بودند . در این موقع عمربن سعد  



فریاد زد: »وَیْلکَُمْ! إرضْخَُوهُ بِالحْجِارَةِ مِنْ کُلِّ جانِب«؛ )واى بر شما، او را از هر  

 سو سنگ باران کنید (

 
عابس« وقتى هجوم ناجوانمردانه آنها را دید، زره از تن بیرون آورد و پشت سر  »

 :پرتاب کرد و به هر طرف حمله ور شد و سخن دلش این بود

 
 وقت آن آمد که من عریان شوم 

 جسم بگذارم سراسر جان شوم 

 آزمودم، مرگِ من در زندگى است 

 .چون رَهَم زین زندگى پایندگى است

گوید: »به خدا سوگند او را دیدم که بیش از دویست نفر را تار و  ربیع بن تمیم می 

مار کرد؛ سرانجام با محاصره، او را به شهادت رسانده و سر از بدنش جدا  

ساختند. و من شاهد بودم که سر عابس بن شبیب در دست مردانی دست به دست  

کردند تا کشتن او را به خود منسوب  شد و هر یک از آنان با هم منازعه می می 

ها خاتمه داد و گفت: »با هم ستیز  کنند. تا این که عمر بن سعد به کشمکش 

توانست به تنهایی این مرد را کشته باشدنکنید، به خدا قسم یک نفر نمی  .» 

.3 
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او مردى شریف، عابد و زاهد بود، و از اصحاب رسول خدا    مسلم بن عوسجه:

ها و فتوحات  رفت؛ شجاعت او در جنگ صلى الله علیه و آله و سلم بشمار مى  

ها بوداسلامى همیشه ورد زبان . 

  -عمرو بن الحجاج که در میسره لشکر عمر بن سعد قرار گرفته بود، بر میمنه امام 

حمله ور شد، و این درگیرى    -که زهیر بن قین فرماندهى آن را بر عهده داشت 

در ناحیه فرات صورت گرفت و ساعتى به طول انجامید و در آن مسلم بن عوسجه  

 اسدى بر روى زمین افتاد و به فیض شهادت نائل آمد 

 

 

 

 

 

 
 



 

 قمر بنی هاشم علیه السلام

 

که بعدها نسل و     حضرت عباس علیه السلام :طالبعباس بن علی بن ابی 

نامیدند، مردی زیباچهره و بلند قامت بود که وقتی سوار  نوادگانش او را سقاّمی 

رسید. عباس پرچمدار سپاه امام حسین ـ علیه  شد،پایش به زمین می اسب می 

السلام ـ بود وآنچنان که امام باقر ـ علیه السلام ـ فرموده است قاتلان وی زید بن  

  رقاد جَبنّی وحکیم بن طفیل سِنْبسی از قبیله طی بودند.

 

: وقتی عباس فراوانی  .شیخ مفید نوشته است داشت سال  34وی زمان شهادت 

حسین ـ علیه السلام ـ را دید، به برادران خود یعنی فرزندان   های یاران امامکشته 

 او نصیحت کردید. پس  ِ :پیش بروید تا ببینم که برای خدا و رسول البنین گفت ام

حسین بن علی به سمت فرات رفتند تا آب بردارند که سپاه عمر بن  از آن همراه 

آنان شدند. اینجا بود که یکی از کوفیان تیری انداخت که به دهان امام  سعد مانع

 حسین ـ علیه السلام ـ اصابت کرد. 

، خونش رابه آسمان پرتاب کرد و در  امام با دست خود آن تیر را بیرون کشیده

، دشمن عباس رامحاصره و از امام حسین ـ  حق دشمن نفرین کرد. در این وقت 

جنگید تاافتاد. زمانی که افتاد و به  علیه السلام ـ جدا کردند. عباس یک تنه می 



دلیل جراحات نتوانست حرکت کند، زید بن ورقاء وحکیم بن طفیل او را کشتند.  

، حرملة بن کاهل اسدی والبی گوید: برخی برآنند که بلاذری در جای دیگری می 

، بدنش را پایمال طالب را کشته ابی ، عباس بن علی بن با کمک گروهی از سپاه

طائی لباس عباس را از تنش درآورد.  (؛ آن گاه حکیم بن طفیلکردند )و تعاوروه

علیه السلام ـ انداخت که به لباس آن    یری هم به امام حسینهمین حرمله ت

 حضرت اصابت کرد. 

نویسد: مادر این  نقل از امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ می ابوالفرج اصفهانی به

های سوزناکی سر  ها و گریه آمد و نالهـ به بقیع می  البنین ام  پسرشجاع،چهار

کردند؛ حتی مروان بن حکم برای  مردم اطراف او اجتماع می داد؛ به طوری که می 

داد. ابوالفرج خبری هم  آمد ودر کنار بقیه به ناله و ندبه او گوش فرا می تماشا می 

: این پس از  گفت ، می نقل کرده است که بعدها صورتش سیاه شده از قاتل عباس 

، به قتل  آنی بود که جوانی از بنی هاشم را که روی پیشانیش آثار سجود بوده

 رساند.

 حماسه حضرت عباس)ع(بی نظیر است... 

شجاعتهایى که حضرت ابوالفضل در شب و روز عاشورا از خود نشان داد فراتر   

 از آن است که در ضمن این بحثهاى کوتاه قابل بررسى و احصا باشد.

اى  لیکن از باب اکتفا به میسور از معسور و حُباب از غُباب و نَمى ازیَمْ، اشاره

 گذرا به برخى از آن خواهیم داشت. 



همان طور که مشهور است اصل جریان ازدواج امیرالمؤمنین )ع( با مادر عباس )ام  

البنین( به منظور دارا شدن فرزندانى شجاع بوده، لذا ام البنین پس از شهادت چهار  

هاى خود از آنان به »لُیُوث العَرین« )شیران بیشه  فرزند خود در کربلا در مرثیه 

کرده و در خصوص  شجاعت( »نُسُور الرّبى« )بازهاى شکارى قوى( یاد مى 

بود )و دستانش  گفت: اگر شمشیر در دستان وى مى حضرت ابوالفضل )ع( مى 

توانست به او نزدیک شود. شد( کسى نمى قطع نمى   

»لو کان سیفک فى یدیک لما دنى منه أحد« او مظهر شجاعت اسدالله الغالب  

 حضرت على بن ابى طالب )ع( بود. 

فرماید: »خدا رحمت کند  امام سجاد )ع( در ستایش عموى بزرگوار خود مى 

عمویم عباس را که جان خود را ایثار کرد و فداى برادرش شد تا آن که دو  

دست او قطع شد، در عوض، خدا دوبال به او عنایت کرد که به وسیله آن همراه  

کند، چنان که براى جعفر بن ابى طالب نیز دوبال قرار  ملائک در بهشت پرواز مى 

داد. براى عباس در نزد خدا منزلتى است که همه شهدا در روز قیامت غبطه آن  

خورند رحم الله عمّى العباس فلقد آثر وأبلى وفدّى اخاه بنفسه حتى  مقام را مى 

قطعت یداه فأبدله الله عزّوجلّ بجنا حین یطیر بهما مع الملائکة فى الجنّة کما جعل  

الب و إن للعباس عندالله تبارک و تعالى منزلةً یغبطه بها جمیع  لجعفر بن أبى ط

(1الشهداء یوم القیامة»)   



موقعیت و نقش او در سپاه امام حسین )ع( فوق العاده بود. لذا مأموریتهاى 

سنگین، مانند مهلت خواستن براى شب عاشورا، آب آوردن، پرچم دارى و امثال  

آن به عهده حضرت گذارده شد و در آن لحظه آخر که عباس اجازه میدان  

( و  2دار من هستى »أنت صاحب لوائى»)خواست امام حسین )ع( فرمود: تو پرچمَ 

 تا موقعى که پرچم برافراشته بود دل لشکر و اهل بیت امام حسین )ع( گرم بود.

البته دشمن نیز به این موقعیت واقف بود و وجود او را مایه رعب و وحشت سپاه  

زار  کرد مانند صاعقه در علف دانست چون او بود که وقتى حمله مى خویش مى 

نمود. از این رو در صدد وارد  کرد و دشمن را قلع و قمع مى خشک عمل مى 

کردن ضربه کارى به آن حضرت بودند و وقتى که این زمینه براى آنان پیش آمد  

آن گونه عمل کردند که هر وقت چشم امام سجّاد )ع( به فرزند عباس )ع( یعنى  

فرمود:  شد و مى افتاد اشک از دیدگان مبارکشان جارى مى عبیدالله بن عباس مى 

رود »کان إذا  افتم، کنترل از دستم مى هاى عباس در کربلا مى وقتى به یاد مصیبت 

ستعبر باکیاً فإذا سئل عنه قال )ع(: »إنّى أذکر موقف أبیه یوم  رأى عبیدالله رقّ وا

( 3الطّف فما أملک نفسى»)  

رفت و نیز  یابى به آب مى شعرهاى حماسى آن حضرت هنگامى که براى دست 

به آب و هنگام مواجهه با دشمن و قطع شدن دستهاى مبارکشان و   موقع رسیدن

نیز اقدام شجاعانه ایشان در برگشتن از کنار شریعه با لبهاى تشنه چیزى نیست که  

بر کسى مخفى باشد و نیاز به وصف نمودن داشته باشد. نکته قابل توجهى که در  



اینجا وجود دارد پاداشى است که خدا در مقابل آن ایثارها به حضرت عباس )ع(  

داده است و آن )صرف نظر از حدیثى که از امام سجّاد )ع( نقل شد( ارائه مقام و  

 موقعیت آن حضرت در همین دنیا به زائران و مشتاقان او است. توضیح این که: 

به حسب ظاهر بدن عباس )ع( قطعه قطعه شد و امام حسین )ع( بدین جهت یا به  

خاطر وصیت آن حضرت او را به خیمه دارالحرب منتقل نکرد و در نتیجه بدن  

مطهر او جدا از اجساد شهداى دیگر دفن شد. لیکن خواست خدا بر این تعلق  

گرفت که سردار سرفراز سپاه امام حسین )ع( جدا از بقیه شهدا دفن شود تا حرم  

و بارگاهى جداگانه، زایر و زیارت مخصوص داشته باشد و مورد توجه ویژه  

مشتاقان قرار گیرد. و از آن طرف کرامتهاى خاصّى از او و حرم مطهرش ظهور  

پیدا کند و بالاخره همان طور که حیات، رزم و دلاوریهاى او در میان سربازان  

دار بود، مضجع شریف و مرقد منوّر او نیز این  اى برخورحسینى از برجستگى ویژه

برجستگى ویژه را در میان سایر مضاجع و مراقد مطهر داشته باشد. در حالى که  

کرد و  شد، هرگز چنین برجستگى را پیدا نمى اگر در کنار سایر شهدا دفن مى 

گرفت. تحت الشعاع مجموع شهیدان قرار مى   

هاى امام حسین )ع( نزدیک کرد و با  شمر ملعون در شب عاشورا خود را به خیمه

صداى بلند فریاد زد: خواهرزادگان من کجا هستند؟ ابوالفضل العباس )ع( و  

برادرانش فریاد شمر را شنیدند ولى جوابش را ندادند. امام حسین )ع( فرمود:  

اگرچه شمر فاسق است ولى جوابش را بدهید. آنها جلو رفتند و گفتند: چه  



هاى من شما در امان هستید  خواهى و کارت چیست؟ شمر گفت: خواهرزاده مى 

خودتان را با برادرتان حسین به کشتن ندهید و به طاعت امیرالمؤمنین یزید  

درآیید، عباس و برادرانش جوانمردانه جواب دادند: دستانت بریده باد اى شمر  

دهى ولى دُردانه رسول الله )ص(  د. آیا به ما امان مى لعنت خدا بر تو و بر امان تو با

طاعت  اخواهى که از و جگر گوشه زهرا )ع( امان نداشته باشد؟ آیا از ما مى 

برادرمان حسین )ع( خارج شویم و به اطاعت ملعونهایى از فرزندان ملعونان 

 درآییم؟ شمر خشمگین و ناامید به لشکرگاه عمر سعد برگشت. 

کند: در شب عاشورا امان نامه دیگرى از جانب عبیدالله بن زیاد  خوارزمى نقل مى 

که به وساطت عبدالله بن المحل بن حزام العامرى نوشته شده بود، براى فرزندان  

البنین )ع( آمد. آنان با دیدن امان نامه به آورنده آن گفتند: بگو: مارا نیازى به  ام
 این امان نامه ها نیست. امان خدا بهتر از امان پسر مرجانه است. 4
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 حماسه جناب علی اکبر علیه السلام 

 

)ع( حضرت علی اکبر   

 السلام علی الحسین و علی علی بن ا لحسین 

در سلام اخر زیارت عاشورا برای جناب علی اکبر سیصد سلام باید 

بفرستیم.صدتا وقتی می گوییم و علی علی بن الحسین.صدتا وقتی می گوییم و  

 علی اولاد الحسین.صدتا هم وقتی می گوییم و علی اصحاب الحسین. 

همچنین تنها شهیدی که در اخرین لحظات از دست مبارک پیامبر خدا شربت  

 بهشتی نوشید فقط جناب علی اکبر بوده است. 

و اینکه تنها ضریح امام معصوم که شش گوشه دارد مال امام حسین علیه السلام  

زیرا جناب علی اکبر پایین پای امام حسین علیه السلام دفن شده است و دو گوشه  

 ضریح مال قبر ایشان است. 

 و این اهمیت و ویژگی حضرت علی اکبر را می رساند. 



 علی اکبر یا علی بن الحسین شخصیت  کم نظیری از اهل بیت )ع( است 

هم خلَقا)از نظر ظاهری( و هم خُلقا)از نظر اخلاق( و هم منطقا)از نظر صحبت  

 کردن( شبیه ترین مردم به رسول الله )ص( بوده است. 

( حضرت علی اکبر )علیه السلام  

سن حضرت : مرحوم مقرّم می نویسد: علی اکبر در روز یازدهم شعبان)انیس  

دو سال قبل از   -هجری 33الشیعه ،سید محمدعبدالحسین هندی کربلائی( سال 

کشته شدن عثمان)الحدایق الوردیه( به دنیا آمد. و این موافق است با قول ابن  

ادریس)ره( در »سرائر« که فرموده: حضرت علی اکبر در خلافت عثمان چشم به  

 .دنیا گشود

ساله بوده و تایید می شود به اتفاق مورّخین  27پس در روز عاشورا آن بزرگوار 

و علماء علم نسب که حضرت علی اکبر از امام سجّاد )ع( بزرگتر بوده، و امام  

سال داشته اند23سجّاد )ع( در روز عاشورا   

رسد که ایشان نیز دارای اهل و عیال  های حضرت به نظر می با توجه به زیارتنامه 

اند.زیارت نامه ایشان اینگونه است: صلى الله علیک و على عترتک و اهل  بوده

بیتک و آبائک و ابنائک. 5 ، همچنین سفارش امام صادق )ع( به ابو حمزه ثمالى  
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که فرمود: چون به قبر حضرت رسیدی، »ضع خدک على القبر! و قل: صلى الله  

علیک یا ابا الحسن!« که با توجه به این فراز، ایشان فرزندى به نام حسن داشته  

 است 

از نظر فضائل اخلاقی بعد از ائمه قرار داشته است.لذا شخص    )ع( علی اکبر 

پلیدی مانند معاویه به یارانش می گوید اگر من خلیفه نبودم بهترین فرد برای  

است.  )ع( خلافت بر مسلمین  علی اکبر  

الگوی جوانان ایران اسلامی  مخصوصا در ایام دفاع مقدس بود   )ع(  علی اکبر 

که جوانان رزمنده  با تاسی به ایشان  روحیه شهادت طلبی و ایثار در خود ایجاد  

 می کردند و به دشمن حمله می نمودند و ان پیروزی های بزرگ را افریدند.

حضرت علی اکبر )ع( فرزند ابی عبدالله الحسین)ع( بنا به روایتی در یازدهم  

 6.شعبان،سال 43 قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود

پدر گرامی اش امام حسین بن علی بن ابی طالب )ع( و مادر محترمه اش لیلی بنت 
 ابی مرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است. 7

 
  مستدرک سفینه البحار )علی نمازی(، ج  5، ص  6388

 . أعلام النّساء المؤمنات )محمد حسون و امّ علی مشکور(، ص 126؛ مقاتل الطالبین )ابوالفرج اصفهانی(، ص 752

 



او از طایفه خوش نام و شریف بنی هاشم بود . و به بزرگانی چون پیامبر  

اسلام)ص(، حضرت فاطمه زهرا)س(، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب)ع( و امام  

 . حسین )ع( نسبت دارد

ابوالفرج اصفهانی از مغیره روایت کرد: روزی معاویه بن ابی سفیان به اطرافیان و  

هم نشینان خود گفت: به نظر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد امت به امر  

خلافت کیست؟ اطرافیان گفتند: جز تو کسی را سزاوارتر به امر خلافت نمی  

 .شناسیم! معاویه گفت: این چنین نیست

بلکه سزاوارترین فرد برای خلافت، علی بن الحسین)ع(است که جدّش رسول  

خدا)ص( می باشد و در وی شجاعت و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه و فخر  
 و فخامت ثفیف تبلور یافته   است.  8

و از طرف پدر بزرگوارشان   نقل است روزی علی اکبر)ع( به نزد والی مدینه رفته  

پیغامی را خطاب به او میبرد، در آخر والی مدینه از علی اکبرسئوال کرد نام تو  

چیست؟ فرمود: علی سئوال نمود نام برادرت؟ فرمود: علی آن شخص عصبانی  

پدرت چه می   « ما یُریدُ اَبُوك؟  » شد، و چند بار گفت: علی، علی، علی،

خواهد، همه اش نام فرزندان را علی می گذارد، این پیغام را علی اکبر)ع( نزد  

اباعبدالله الحسین )ع( برد، ایشان فرمود : والله اگر پروردگار دهها فرزند پسر  
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من عنایت کند نام همه ی آنها را علی می گذارم و اگر دهها فرزند دختر به    به

 .من عطا، نماید نام همه ی آنها را نیز فاطمه می گذارم

درباره شخصیت علی اکبر)ع( گفته شد، که وی جوانی خوش چهره، زیبا،   

خوش زبان و دلیر بود و از جهت سیرت و خلق و خوی و صباحت رخسار، شبیه  

ترین مردم به پیامبر اکرم)ص( بود و شجاعت و رزمندگی را از جدش علی ابن  
 ابی طالب )ع( به ارث برده و جامع کمالات، محامد و محاسن بود.  9

در روایتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه آمده است:  

اباعبدالله الحسین هنگامی که علی اکبر را به میدان می فرستاد، به لشگر خطاب  

 :کرد و فرمود

قد برز علیهم غلام، اَشبهُ الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً    یا قوم، هولاءِ  »

ای قوم، شما شاهد باشید، پسری را به میدان می فرستم، که   .......برسول الله

شبیه ترین مردم از نظر خلق و خوی و منطق به رسول الله )ص( است بدانید هر  

 .زمان ما دلمان برای رسول الله)ص( تنگ می شد نگاه به وجه این پسر می کردیم

بنا به نقل ابوالفرج اصفهانی، آن حضرت درعصر خلافت عثمان بن عفان )سومین  
 خلیفه راشدین( دیده به جهان گشود. 10
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این قول مبتنی بر این است که وی به هنگام شهادت بیست و پنج ساله بود. در  

ساله ذکر کرده اند، وی در مکتب جدش امام    28برخی روایات هم سن ایشان را 

پدرش امام حسین)ع( در مدینه و    علی بن ابی طالب )ع( و در دامن مهرانگیز 

 .کوفه تربیت و رشد و کمال یافت

قرآن ومعارف اسلامی و اطلاعات    امام حسین )ع( در تربیت وی و آموزش

سیاسی و اجتماعی به آن جناب تلاش بلیغی به عمل آورد و از وی یک انسان  

 .کامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از جمله دشمنانشان را بر انگیخت

به هر روی علی اکبر)ع( در ماجرای عاشورا حضور فعال داشت و در تمام حالات 

در کنار پدرش امام حسین)ع(بود و با دشمنانش به سختی مبارزه می کرد. شیخ  

جعفر شوشتری در خصائص نقل می کند: هنگامی که اباعبد الله الحسین علیه  

السلام در کاروان خود حرکت به سمت کربلا می کرد، حالتی به حضرت)ع(  

دست داد بنام نومیه و در آن حالت مکاشفه ای برای حضرت)ع( رخ داد، از آن  

علی   « انا لله و انا الیه راجعون» :حالت که خارج شد استرجاع کرد: و فرمود

اکبر)ع( در کنار پدر بود، و می دانست امام بیهوده کلامی را به زبان نمی راند،  

سئوال نمود، پدرجان چرا استرجاع فرمودی؟: حضرت بلادرنگ فرمود: الان  

دیدم این کاروان می رود به سمت قتلگاه و مرگ درانتظار ماست، علی اکبر)ع(  

سئوال نمود: پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود: آری ما بر حق  

 هستیم. علی اکبر )ع( عرضه داشت: پس از مرگ باکی نداریم،



گفتنی است، با این که حضرت علی اکبر)ع( به سه طایفه معروف عرب پیوند و  

خویشاوندی داشته است، با این حال در روز عاشورا و به هنگام نبرد با سپاهیان  

یزید، هیچ اشاره ای به انتسابش به بنی امیه و ثفیف نکرد، بلکه هاشمی بدون و 

 :انتساب به اهل بیت)ع( را افتخار خویش دانست و در رجزی چنین سرود

بیت الله آولی یا لنبیّ  أنا عَلی بن الحسین بن عَلی نحن  

 أضربکَم با لسّیف حتّی یَنثنی ضرَبَ غُلامٍ هاشمیّ عَلَویّ 

 وَ لا یَزالُ الْیَومَ احَْمی عَن أبی تَاللهِ لا یَحکمُُ فینا ابنُ الدّعی 

وی نخستین شهید بنی هاشم در روز عاشورا بود و در زیارت شهدای معروفه نیز  

 السَّلامُ علیکَ یا اوّل قتیل مِن نَسل خیَْر سلیل 11:آمده است

علی اکبر)ع( درنبرد روز عاشورا دویست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله به  

هلاکت رسانید و سرانجاممرّه بن منقذ عبدی بر فرق مبارکش ضربتی زد و او را  

و به    به شدت زخمی نمود. آن گاه سایر دشمنان، جرأت و جسارت پیدا کرده

آن حضرت هجوم آوردند و وی را آماج تیغ شمشیر و نوک نیزه ها نمودند و  

 .مظلومانه به شهادتش رسانیدند
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امام حسین)ع( در شهادتش بسیار اندوهناک و متأثر گردید و در فراقش فراوان  

 :گریست و هنگامی که سر خونین اش را در بغل گرفت، فرمود

 

بریدم  تو از  دل  برو،  گفتم  که مدار گمان  

 

دویدم  پیاده همرهت  زدم شمرده نفس  

 

چشمم   به اشک  و  بود دست  کف به محاسنم  

 

پریدم  زجای  گهی   فتادم خاک به گهی   

 

قامت  به دیده  فغان در  جان  تو،  پیش به دلم  

 

کشیدم چه  من  است  شاهد دل   و داند خدای   

 



زمیدان  که  آتشم  میزد  العطشت هنوز  

 

شنیدم دوباره  را تو ابتای  یا صدای   

 

خولی   نیزه نه  کشد می   مرا شمر  تیغ   نه! پسرم  

 

دیدم  تو  داغ که  ای  لحظه  مرا  کشت زمانه  

 

 

 

 

 

 

 



 

 حماسه حضرت  قاسم بن حسن)ع( 

نوجوان سیزده ساله امام حسن مجتبی علیه السلام درمقابل سی هزار لشگر یزید  

ایستاده و رجز می خواند. عجب شجاعتی. چه دلاوری داشته است.لذا اگر محمد  

حسین فهمیده ها حماسه افرین می شوند چون الگوی انان  جناب حضرت قاسم  

 است. 

شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به اصحابش فرمود شما فردا همگی  

 شهید می شوید!

 بر او رقتّ  ؟امامجزء شهداء هستم  عرضکرد:منهم حسن  بن  ،قاسم  موقع  در این 

شیرین تر!  :از عسل ؟گفت است  در نظر تو چگونه !مرگ کرد وفرمود:پسرجانم  

  که  هستی  مردانی از آن یکی  !توهمقربانت  به !عمویت !بخداقسم فرمود:آری  امام
 پس از آنکه  سخت   گرفتارشوی ،به شهادت می  رسی .»12

توسط سعید بن عمرو ازدْی کشته شد. ابن   حضرت قاسم بعد از جنگی که کرد  

نویسد: این بچه در حالی که پیراهنی پوشیده بود و کفشی بر پا داشت که  سعدمی 

بند لنگه چپ آن پاره شده و به پایش آویزان بود، به میدان آمد. عمرو بن  

 
  سخنان امام حسین )ع( از مدینه تا کربلا12

 



بر او ضربتی زد که وی افتاد و در همان حال عمویش را صدا زد.   سعیدازدی 

حسین ـ علیه السلام ـ بر عمرو حمله کرد و عمرو که دستش را بالا آورده  امام

  بودتا از خود دفاع کند، دستش از مرفق قطع شد.

 

عمرو هجوم آوردند که در اثر این هجوم و فشار   ، کوفیان برای نجاتدر این بین 

کشته شد. امام حسین ـ علیه السلام ـ بالای سر قاسم  عمرو زیر دست و پای اسبان ،

. بر  عمِّک أن تدعوه فلایجُیبک، أو یُجیبک فلا ینَْفعکعزّ علی : ایستاد و گفت 

او صدا بزنی و نتواند پاسخت را بدهد، یا اگر پاسخ دهد،  عمویت دشوار است که 

سودی برای تونداشته باشد. آن گاه امام حسین ـ علیه السلام ـ دستور داد تا قاسم  

، نزد بدن علی اکبر گذاشتند.آوردهرا به خیمه   

تر آورده  ، مفصّلحُمَید بن مسُلم اَزْدی ابومخنف گزارش شهادت قاسم را از زبان

؛ در دستش شمشیر، پیراهن بر تن  چون ماه: نوجوانی به میدان آمد، صورتش است 

: من  . عمرو بن سعد بن نفیل گفت و کفشی که بند تای چپش باز بود،بر پا داشت 

.کنم به او حمله می   

! چرا تو؛ کسانی هستند که از تو کفایت  : سبحان الله حُمَید گوید: به او گفتم 

، شمشیری بر سر آن  . وی حمله کرده کنم خدا به او حمله می : بهکنند. گفت می 

.غلام با صورت به زمین افتاد و عمویش را صدا کرد. حسین مانند  نوجوان نواخت 

شیری خودرا بالین او رساند. آن حضرت ضربتی حواله عمرو کرد و زمانی که  

، از مرفق قطع شد. عمرودستش را جلوی شمشیر گرفت   



آمدند تا او را از دست امام حسین ـ علیه السلام ـ نجات   فریادی کشید و کوفیان

دهند که در آن حیص وبیص زیر پای اسبان کشته شد. حسین بالین آن نوجوان  

کشید. امام حسین ـ  داد و روی زمین می پاهایش را تکان می آمد، در حالی که 

: دور باشند از رحمت خدا مردمانی که تو را کشتند. در قیامت  علیه السلام ـ گفت 

 کسی جز جدّ تو خصم آنان نخواهد بود.

: عزّ واللهّ علی عمّک أن تدعوه فلایجُیبک أویجُیبک ثم لایَنفعک. آن  بعد گفت 

چسباند. سپس وی را آورد و نزد  اش گاه وی را در بغل گرفت و سینه او را به سینه 

.  هایی که ازاهل بیتش در آنجا بودند، گذاشت فرزندش علی اکبر و دیگر کشته 

.طالببن حسن بن علی بن ابی : این نوجوان که بود؟ گفتند: قاسم پرسیدم   

 

 

 

 

 

 

 



 

 حماسه نوجوان شجاع کربلا

السلام پسر ابودجانه انصارى که پدرش به شهادت رسیده بود ، خدمت امام علیه 

 آمد و اجازه نبرد  

خواست ! حضرت فرمود : شاید مادرت راضى نباشد ؟ این نوجوان عرض کرد :  

پدر ومادرم فدایت باد !مادرم به من دستور داده است ، که به مبارزه با دشمنان  

 شما بروم !

 خواند :  السلام اجازه فرمود و او به میدان رفت و این رجز را مى امام علیه 

  سُرورُ فُوءاد البَشیرِ النَّذیر   امیری حُسَینٌ وَنِعْمَ الاَمیر 

  فَهَل تَعلَْمون لَهُ مِن نظَیر ؟   عَلى وَفاطمة والِداه 

  لَهُ غرَُّة مِثلِ بَدرِ مُنیر    لَه طلعةٌ مِثلَ شَمس الضُحى  

السلام است و او بهترین سَروَر است . او باعث  یعنى : » مولایم حسین علیه 

 خوشحالى دل پیامبر بود  



السلام و فاطمه علیهاالسلام پدر و مادر او هستند . آیا شما مانند او را پیدا  على علیه 

 کنید ؟ مى 

 السلام مثل خورشید درخشان و ماه نورانى است « . صورت حسین علیه 

سپس مشغول کارزار شد ، تا به شهادت رسید . دشمن سر او را جدا کرد و به  

السلام انداخت . مادرش سر فرزندش را برداشت و به  گاه امام علیه طرف خیمه 

سینه چسباند و گفت : احسنت اى پسرکم ! اى شادمانى دل من ! اى روشنائى  

چشمم ! سپس سر را به سوى مردى از سپاه دشمن انداخت واو را به هلاکت  

اى را برداشت و به دشمن حمله کرد ، در حالى که این  رساند . آنگاه عمود خیمه 

 خواند :  رجز را مى 

  خاوِیَةٌ بالِیَةٌ نَحیفَة   انََا عجَوزُ سَیِّدى ضَعیفَة 

  دونَ بَنی فاطِمَةُ الشَّریفَة   اُضرِبُکُم بِضَربَةِ عَنیفةَ 

یعنى : »من پیرزنى ضعیف و لاغر و پیر هستم ! امّا در راه فاطمه علیهاالسلام به شما  

 زنم « .  ضربت سختى مى 

السلام دستور داد که برگردد و در حقّ او دعا  او دو تن را کشت . سپس امام علیه 

 .نمود

 



 

 

 مالک اشتر حماسه 

و از   ژهیو ارانی از  ی ق( معروف به مالک اَشتَر نخََع۳۸ ی مالک بن حارث )متوف

  ی او را از مومنان واقع ی ثی)ص( در حدامبری)ع( در عراق بود. پی فرماندهان سپاه عل

خود، چونان مقام خود در نزد   ی )ع( مقام و منزلت او را برای کرده و عل ی معرف

)ص( مسلمان شد،  امبر یدر دوران پ  کنموده است. اگر چه مال  م ی)ص( ترسامبریپ

 .دی قلمداد گرد ن یاز تابع لیدل  نی نشد و به هم لینا ی و داریاما به د

 

داشت و در   ی ابوبکر، عمر و عثمان با آنها همکار  ت یدر دوران حاکم مالک

عثمان و کارگزاران او اعتراض   ی از کارها ی . او به بعضکردی ها شرکت مجنگ 

قتل   ان یشد. اگر چه او در جر دیرو به شام و سپس به حمص تبع نی داشت و از ا

 قتل او مشارکت نکرد.  دررفته بود، اما   نهیها به مدمسلمان  گر ی عثمان همانند د

 

  ن ی)ع( دعوت کرد و خود اولی با عل عتیکشته شدن عثمان، مالک مردم را به ب با

خلافت   ت یتثب  ی برا  ن یجمل و صف ی هابود. مالک در جنگ  ی با و کنندهعت یب

)ع( او را حاکم مصر نمود  ی مصر، عل ی های )ع( شرکت داشت. پس از ناآرامی عل



که حضور مالک در مصر را   هیمصر حرکت کرد، اما معاو ی و مالک به سو

از عوامل خود، او را مسموم کرد و به شهادت   ی کی  کی با تحر تافت،ی برنم

 رساند.

 

  ارانیبن مالک اشتر )از  م یچون ابراه ی نسل مالک افراد سرشناش و موثر از

از   ی اند. مطابق برخبن مالک اشتر ظاهر شده می( و نعمان بن ابراه ی مختار ثقف

)ع( رجعت ی است که در دوران ظهور مهد ی مالک اشتر از جمله اشخاص اتیروا

)ص( که در آن از حاضر  امبر یاز پ ی ثیبا تمسک به حد دیالحدی خواهد کرد.ابن اب

را   ثی حد نی[ ا۱۰]دهدی خبر م ی از مومنان بر جنازه ابوذر غفار ی شدن گروه

[ هنگام  ۱۱.]داندی مالک اشتر م لتیو فض مانی)ص( بر اامبریپ  ی شهادت قطع

حاضر شدند، او   نشیمالک اشتر، بر بال ی از مومنان با همراه ی وفات ابوذر، گروه

 [۱۲خواندند.] ت یمالک، بر او نماز م ت را غسل و کفن کرده، به امام

 

خداوند   ی رهایاز شمش ی ریمالک را شمش  ان،یخطاب به مصر ی ا)ع( در نامه ی عل

مصائب، از   می و از ب نهدی ترس چشم بر هم نم ام یکرده است، که در ا ی معرف

  گاه یخبر وفات مالک اشتر، جا افت ی)ع( در هنگام دری [ عل۱۳.]هراسدی دشمن نم

 [ ۱۴)ص( دانست.]امبر یخود در برابر پ گاهیاو را در برابر خود، چونان جا

 



و   اسریاز آنها عمار  ی کیدو دست داشت که  ی معتقد بود عل انیسفی بن اب هیمعاو

  دهیدر مصر، بر ی گر یو د نی در صف ی ک یمالک اشتر بود که با شهادت  ی گرید

 شدند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حماسه محمد بن ابوبکر 

که   ی زمان ،ی هجر 10سال  قعدهیذ 25در  " محمد بن ابوبکر"محمدبن ابوبکر:

را داشتند، متولد شد و   شیخو ی حج زندگ ن یاسلام)ص(، قصد انجام آخر امبریپ

، مادر  "سی اسماء بنت عم"گذاشت.  "اباالقاسم "او را  ه یکن  ی ، خواهر و" شهیعا"

جعفر  " نخست، همسر  بانو، ن یمحمد بن ابوبکر، از زنان پاک روزگار خود بود. ا

  ی ابوبکر بن اب"بود. پس از شهادت جعفر در جنگ موته، به عقد  "طالبی بن اب

ازدواج، محمدبن ابوبکر بود. اسماء بعد از مرگ   نیدرآمد. حاصل ا "قحافه

بن   ی بن عل یی حی"ازدواج   ن ی)ع( درآمد که حاصل ای ابوبکر، به عقد حضرت عل

 بود. "طالبی اب

 

آشنا شد، بعد از  )ع(  ی با حضرت عل  ،ی کودک ن یبن ابوبکر، از همان سن  محمد

، محمد در خانه آن حضرت  )ع( ی مرگ ابوبکر، و ازدواج اسماء با حضرت عل

آن حضرت آشنا   ره ی)ع( و س ی امام عل ی زندگ وهیبا ش  کیو از نزد افتیپرورش 

حضرت   ند،ک  دایبه حضرت پ  ی وافر باعث شد که محمد علاقه  ن یشد، و ا

: »محمد از صلب ابوبکر  فرمودی و م داشتی متقابلاً محمد را دوست م زی )ع( نی عل

را   نیرشد کرد و معارف د نی رالمؤمنیام کم در خانه و فرزند من است.« محمد کم 

و از مردان بزرگ روزگار خود به حساب   گرفت ی از آن حضرت فرا م واسطهی ب

 . آمدی م



 

 

 

  ای "الدارومی" محمد بن ابوبکر، واقعه ی حوادث دوران زندگ ن یتراز مهم  ی کی

باره نقل  ن یدر ا  ی ضیضد و نق اتیکشته شدن عثمان است که روا انیهمان جر

آمده که   تیروا نی، چند"ی ابن عبد البر اندلس عابیاست"شده است. در کتاب  

  عاب،یاست سندهی نو ی ول کند،ی م ی محمد بن ابوبکر را به عنوان قاتل عثمان معرف

از   ی را آورده که: »اسد بن موس تیروا  ن یا ت، یروا ن یترح یبا عنوان صح  انیدر پا

آورده که محمد بن   " هیو النها ةیالبدا": در کتاب کندی م تی محمد بن طلحه روا

عثمان شد، بلکه   بوده که فقط وارد خانه ی ابوبکر، عثمان را نکشته، بلکه از کسان

و سنت رسول   ی خدا را منحرف کرد  نی عتاب قرار داده که چرا د  وردعثمان را م

آن دو صورت گرفت،   ن یکه ب ی پس از مشاجرات ی ول ،ی خدا)ص( را نابود کرد

 از اهل مصر عثمان را کشتند.  ی ارفت و عده  رونیب

 

در زمان کشته شدن عثمان حضور   الدار،ومیبه اسم کنانه گفت: من در  ی شخص

عثمان را نکشت، بلکه وارد خانه    بکر،ی که محمدبن اب  دهمی داشتم و شهادت م

تر تو نبودم« و با محمد  : من بزرگ ی عثمان شد و عثمان به او گفت: »لسَْتُ بصاحب

که به عثمان    نیآمد، بدون ا رونیعثمان ب ش یصحبت کرد، بعد از آن محمد از پ



از   ی او را کشت؟ گفت: مرد ی برساند، محمد به طلحه گفت: پس چه کس ب یآس

 .« شودی گفته م " همیبن الأ لة یح" اهل مصر که به او 

 

)ع(  ن یبه امام حسن و امام حس  د،یعثمان را د )ع( محاصره خانهی حضرت عل ی وقت

با   ریطلحه و زب نی فرمودند: که خانه عثمان را مورد محافظت قرار دهند، همچن

اثنا مردم که به   ن ی کار گماردند. در ا  نی فرزندان خود را به ا ان،یجر ن یا دنید

  ن یبردند و قصد از ب ورش یعثمان  ه خان ی ستوه آمده بودند، حمله کردند و به سو

  ی سر مبارک امام حسن )ع( شکسته شد، به طور ن، ی ح  نیبردن او را داشتند، در ا

از   ی اکرد، عده  دا یپ ی شد و وضع بد  ی که خون بر سر و صورت حضرت جار

متوجه   ی عثمان وارد شدند و کس از پشت خانه  بکر،ی به همراه محمدبن اب انیمصر

سؤال است که چطور مردان و غلامان عثمان، متوجه   ی جا  ن یآنها نشد و البته ا

 ورود آنها نشدند؟

 

افتاد، محمد بن ابوبکر، عثمان را گرفت و   انیهر صورت، عثمان به چنگ مصر به

تو را   انت، یچرا اطراف امد؟ یبه کمک تو ن هیچرا معاو  د،یزد و از او پرس نیبه زم

عثمان به محمد گفت: اگر پدر    ؟ی خدا را منحرف کرد نینکردند؟ چرا د  ی اری

سخن، عثمان را رها   ن ی. محمد با استیگر ی بر من م د،یدی حالت م  نیتو، مرا در ا

و عثمان   امدندین رون یب انیاز مصر ی اعده ی آمد، ول رونیعثمان، ب کرد و از خانه 



  " ی سودان بن حمران مراد"به نام  ان،یاز مصر ی را کشتند، که قاتل عثمان، مرد

 بود.

 

، در سال "بن سعد سی ق")ع(، محمد بن ابوبکر بعد از عزل ی دستور حضرت عل  به

وارد مصر شد   ی مصر منصوب شد. محمد وقت  ت یاو به ولا  ی به جا ،ی هجر 36

آنان قرائت کرد. حضرت در آن   ی )ع( را برای عل مردم حاضر شد و نامه انیدر م

نما و در نهان و   عتکن و از خداوند اطا شه یمحمد، تقوا پ  ی نامه فرمودند: »ا

 کن...«   ی کیآشکار، از خداوند بترس و ظاهر و باطن خود را 

 

با  عت یکه از ب ی کسان  ی ماه در مصر توقف کرد و بعد برا کیبن ابوبکر،  محمد

از شهر   ایو  د یکن  عتیو ب د ییایب ایکرده بودند، نامه فرستاد که   ی )ع(، خودداری عل

خواستند که به آنان  ی امتناع کردند و از و عتیگروه از ب نی . اما ادیما خارج شو

اثنا    نی آنان را قبول نکرد. در هم شنهادی محمد بن ابوبکر، پ ی مهلت بدهد، ول

جنگ   ان یکه جر  دندیشن ی گروه متمرد وقت نی آمد، ا شیپ ن یجنگ صف  انیجر

به عراق برگشتند، بر محمد بن   انیبه شام و عراق انیو شام د یرس انیبه پا ن، یصف

  انیم ن یآنان با شکست مواجه شد، در ا ی هاابوبکر شورش بردند، اما شورش 

 کرد   امیعثمان، ق ی به خونخواه "ج یبن خد ةی عاوم"به نام  ی شخص



بکر و مردم مصر نوشت و   ی محمد بن اب ی برا گر ید ی ا)عم( در نامهی حضرت عل

و از انجام  کنمی م ت یمردم، شما را به تقوا وص  ی فرمود: »ا نی چن نیبه آنان ا

شما در   د، ینکن ی گرفت کوتاه دیکه فردا از آن مورد سؤال قرار خواه ی اعمال

...:  دیرس د یبه آنها خواه ی وزو ر دیکنی و با آنها حرکت م  دی گرو اعمال خود هست

  ه یآن ته ی و اسباب و وسائل و زاد و توشه برا دیبندگان خدا از مرگ بترس ی ا

دارد...   ی در پ ی و حوادث بزرگ کشاندی م ی سخت  ی مرگ شما را، به جاها د،یینما

آرام   ی اشتر را برا از حوادث مصر آگاه شد، مالک  ی )ع( وقتی .« حضرت عل

مالک را   ی اسه یبا دس هیمعاو ان یم نیفرستاد. در ا منطقهکردن اوضاع مصر به آن 

  ت یاهم هیمعاو  ی مسموم و به شهادت رساند. مصر برا "قلزم مصر " در منطقه 

تا مصر را تصرف کند.   کرد ی استفاده م ی از هر ابزار هیداشت، لذا معاو ی ادیز

که با   ختندیر ی طرح  شیاز بزرگان قر ی ابه کمک عمر و عاص و عده  هیمعاو

  ی ابا حمله  رونی مصر را ناآرام کرده تا بتواند از ب ی استفاده از آن اوضاع داخل

 . ردیو پرقدرت مصر را بگ عیسر

 

خود را به   روانی پ سم،ینوی م خود نامه  نیو مخالف نیموافق ی گفت: برا هیمعاو

و دشمن خود را به   م یو آنها را منتظر ورودمان به مصر ساز  م یفرمان ده ی داریپا

اگر آنچه   م،یصلح و سازش دعوت کرده و آنان را از نبرد خود بترسان

است که   ی زی همان چ نی ا رد،یتصرف مصر، بدون نبرد انجام گ ی عنی م،یخواهی م



. عمروعاص گفت: هر  میریگی م شیوگرنه جنگ با آنان را در پ م یما دوست دار

  هیشد. معاو نی هم  تاًیعمل کن اما عاقبت کار جنگ است و نها ی چه خواه

نبرد   ن یفرستاد که در ا بکری عمروعاص به جنگ محمدبن اب ی به رهبر ی لشکر

  ةیمعاو"داخل مصر، محمد را محاصره کرد و بعد  ی روهایعمروعاص با کمک ن

  کی کرده و او را گردن زد و بدن مبارکش را در شکم  ر یاو را دستگ "ج یبن خد

 الاغ مرده گذاشت و سوزاند.

 

)ع(، تنها در جنگ جمل توانست به  ی مخلص امام عل اری  نی بن ابوبکر ا محمد

به شهادت   هیتوسط دشمن خود معاو تاًیبشتابد و نها شی مولا و امام خو ی اری

خود در   ی بهار زندگ نی و هشتم ست ی گفت و در ب کی و دعوت حق را لب دیرس

 معبود شتافت.  داری به د ی هجر 38سال 

 

)ع( رساندند، ی که خبر شهادت محمد بن ابوبکر را به حضرت عل ی هنگام

از علت   ان،یدر آن م   ی فرد ی گشتند. وقت تاب ی حضرت به شدت محزون و ب

نباشم، او   نی حضرت فرمودند: چرا از مرگ او اندوهگ  د،یپرس شانیا ی تابی ب

به حساب   رفرزندانم، براد ی او برا افت،یام رشد من بود و در خانه شده  تی ترب

 . دانستمی . من پدر او بودم و او را فرزند خود مآمدی م



 شهید اول و شهید دوم

 شهید سوم و شهید چهارم

 شهید اول 

ق(   734شمس الدین ابو عبدالله محمد بن مکی ملقب به شهید اول در سال )

چشم به جهان هستی گشود. خانواده ای که وی در آن متولد شد همگی از  

عالمان ناموری بودند. از جمله پدر و اجدادش که همگی اهل دین و دانش  

زد پدر  بودند، وی تا شانزده سالگی در وطن خود جبل عامل زندگی می کرد و ن

مقدمات علوم فقهی را فرا گرفت و پس از آن به شهر شیعه نشین و فقیه پرور حلّه  

هجرت نمود و از کرسی فخرالمحققین فرزند علامه حلی بهره جست، وی پنج  

سال در حله ماند و از محضر فقهای شیعی بنام و مشهور آن دیار علوم اسلامی را  

پدرش شیخ اسدالدین صائغ ازدواج  آموخت. شهید اول با دختر استاد و عموی 

نموده و ثمره این پیوند سه پسر و یک دختر گردید که همگی از ابرار و فرزانگان  

ق در سن هفده سالگی موفق به دریافت   751بنام شیعی بودند. وی در سال 

ق در   755گواهی اجتهاد از سوی فخرالمحققین می شود. شهید اول در سال 

زادگاهش باز می گردد و مدرسه ی علمیه وسیع و  سن بیست و یک سالگی به 

گسترده ای تأسیس می نماید و از این طریق شاگردان و داوطلبان علوم دینی  

فراوانی را تربیت می نماید. از شهیداول آثار زیادی به جای مانده که می توان از  

ام برد  جمله کتاب های »ذکری الشیعه فی احکام الشریعه« و »اللمعة الدمشقیه« را ن



که یک دوره ی فقه در احکام اسلام می باشند، سرانجام شهید اول توسط  

ق داخل   786معاندین کینه توز به طور مظلومانه در روز دهم جمادی الاول سال 

قلعه ی دمشق اعدام و سپس بدن مطهر وی را به آتش کشیدند و بدین گونه به  

بی کران خود   درجه ی رفیع شهادت نائل آمد. خداوند ایشان را غریق رحمت

 .بنماید و با پیامبر اعظم )ص( محشور بفرماید

شهید دوم: فقیه و عالم بزرگوار، مرحوم شیخ زین الدین جبل عاملی که به »شهید  

  ثانی مشهور است«.

الدین بن علی، یک روایت مشهور از شیخ حر عاملی  درباره ماجرای شهادت زین 

براساس این روایت، پس از اینکه شهید در یک اختلاف قضایی  .وجود دارد

داوری خود را اعلام کرد، طرف به نزد قاضی شهر شکایت برد. قاضی هم که  

ای به  فردی متعصب بود برای دستگیری و مجازات شهید اقدام کرد. او درنامه

الدین شهید ثانی بدگویی کرد و بر شیعه بودن او انگشت  سلطان عثمانی از زین 

  مدتی  از پس  بالاخره   گذاشت، به این ترتیب حکم قتل او را صادر کردند.

د وی را پس از  کنن می  جدا  تن  از را سرش  و یابندمی  را شیعه عالم  این  جستجو

این که یک ماه و چند روز حبس کردند، به شهادت رساندند. کتاب شرح لمعه،  

 .از کتابهای ارزشمند فقهی و درسی طلاّب دینی، نوشته اوست

شهید سوم: مرحوم قاضی نورالله، که صاحب کتاب شریف احقاق الحق است. او  

 .اند را »شهید ثالث« لقب داده



  ،  شوشترى  مرعشى  ضیاءالدین  سید بن  الدینشریف  سید  بن هٰ  سید نوراللّ

 .گشود جهان  به دیده شوشتر  شهر در ،956 سال   در  ثالث، شهید به معروف

ویک واسطه، به جد سادات مرعشی، یعنی ابوالحسن على بن  نسب ایشان با بیست 

 .رسدمى ( ع )العابدینزین  امام بن  اصغر حسین بن  حسن  بن محمّد بن  هٰ  عبداللّ

 . باشدمادر او سیده بزرگوار، فاطمه مرعشیه، دخترعموى پدرش مى 

، یعنی قبل از اتمام تألیف کتاب »مجالس المؤمنین«،  990پدر وی پیش از سال  

  - اى از فاضل قطیفی، شیخ ابراهیم بن سلیمان نامهاست. ایشان اجازهرحلت نموده 

الاُولى یازدهم جمادى  دریافت کرده که تاریخ کتابت آن،  -معاصر محقّق کرکى  

 .است 944سال 

 

 تحصیل علم 

سید نورالله، تا سن رشد در شوشتر ماند و از محضر پدر عالم خویش و سایر  

، عازم مشهد مقدس شد و نزد  979ساتید کسب فیض نمود. سپس در سال ا

 .عبدالواحد شوشتری، به تحصیلات خود ادامه داد

 

 هجرت به هندوستان 

وی، پس از تحصیل در مشهد مقدس، تصمیم گرفت براى ترویج مذهب شیعه به  

، وارد لاهور  993سرزمین هند برود و به دنبال این تصمیم در اوّل ماه شوال سال  

ترین پادشاهان سلسله تیمورى  شد. در آن زمان اکبر شاه گورکانى که از بزرگ 

کرد. او با  مذهب بود، بر آن سرزمین حکومت مى آید و سنى هند به حساب مى 



  دربار  ملازمین از  و فراخواند خویش  دربار به  را او ه،ٰ  شنیدن آوازه سید نوراللّ

  قضا  منصب شاه اکبر و رفت دنیا  از هند  بزرگ قاضى  مدّتى  از  پس . داد قرار  خود

 ولى  کرد،  خوددارى   آن پذیرفتن از ابتدا وى . کرد پیشنهاد  هٰ  نوراللّ به  را افتا و

زیاد اکبر شاه، آن را به این شرط پذیرفت که بر اساس اجتهاد   اصرار از پس

خودش عمل کند، به شرطى که مطابق یکى از مذاهب چهارگانه معروف اهل  

 .سنّت باشد

او در حکومت اکبر شاه داراى موقعیت بالایى بود و به تدریس فقه بر اساس  

گانه )شیعه، حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى(، اشتغال داشت و مذهب  مذاهب پنج 

خواست حکمى صادر کند، آن  کرد و در زمانى که مى خویش را کتمان مى 

کرد. آوازه دانش او در اقصى  مذهبى را که مطابق مذهب شیعه بود، انتخاب مى 

نقاط هند پیچید و از سراسر شبه قارّه، دانشجویان براى کسب فیض خدمتش  

 .رسیدندمى 

ی، معاصر علاّمه مجلسى، در کتاب »تذکره«،  شیخ على معروف، به حزین لاهیج

پس از نقل شرطى که قاضى در پذیرش منصب قضاوت نموده و اکبر شاه آن را  

کرد و هرگاه کسى  نویسد: قاضى، مطابق مذهب شیعه قضاوت مى پذیرفته بود، مى 

فهماند که این قضاوت و فتوا مطابق با یکى  کرد، به او مى بر قضاوت او اشکال مى 

از چهار مذهب اهل سنّت است. او به کار قضاوت ادامه داد و در پنهانى به تألیف  

 .هایش اشتغال داشتکتاب 

 



 شهادت 

گیر شاه به سلطنت رسید. در آغاز  بالاخره اکبر شاه از دنیا رفت و فرزندش جهان

حکومت وى نیز سید به شغل خویش ادامه داد، تا اینکه یکى از علماى اهل سنت  

گیر شاه موقعیتى داشت، متوجّه تشیع سید شد. او شروع به بدگویى که نزد جهان 

یک از مذاهب چهارگانه اهل سنّت  از سید نزد سلطان کرد و گفت: وى به هیچ 

 .پایبند نیست و فتواهاى او مطابق مذهب شیعه است

گیر شاه به سخنان او اعتنایى نکرد و گفت: با این مطلب، شیعه بودن او ثابت  جهان 

شود؛ زیرا او در آغاز کار که منصب قضاوت را پذیرفت، شرط کرد که بر  نمى 

  مذاهب  از یکى  موافق فتوا آن حال درعین   و کند  عمل  خودش اساس فتواى 

  .باشد چهارگانه

کرد که موافق مذهب شیعه  ایشان در میان چهار مذهب، فتوایى را انتخاب مى 

هاى مخالفین  باشد و از سوى دیگر تمام سعى خویش را در یارى دین و دفع شبهه

هاى مختلف علمى داشت، با هریک از  گرفت و با تسلّطى که در رشته کار مى به

شد. حضور او در دربار  کرد، بر او پیروز مى ها مناظره مى دانشمندان آن رشته 

دهندگان بسته شود و به همین  گیران و رشوهها بر رشوهموجب شده بود تا راه

گیرى  عصر خویش و قضاتى را که به رشوهجهت حسادت برخى از عالمان هم 

علیه خود واداشت، امّا آنها   چینى عادت کرده بودند، برانگیخت و آنها را به توطئه 

اى به دست بیاورند، شیعه بودن او را دستاویز کرده و منتظر  توانستند بهانه که نمى 

 .فرصتى براى انتقام ماندند



عنوان شاگرد ملازم  حسودها فرصت را مغتنم شمرده و یکى از افرادِ خودشان را به 

قاضى قرار دادند. او خود را شیعه معرفى کرد و گفت براى استفاده از دانش  

  و کرد  اعتماد وى  به  نیز قاضى  مرحوم. است رفته وى   نزد هٰ  قاضى نوراللّ

  از رونویسى  به جاسوس،  شخصِ آن. گذاشت او اختیار در را  خویش  هاى کتاب 

  علماى .  داد شاه گیرجهان   به را  آن از نسخه یک  و پرداخت  الحق«   »إحقاق کتاب 

  ساختند، ورشعله  را  او غضب آتش  قاضى، از بدگویى  با و رفته شاه نزد سنتّ اهل

 با را  او و آورده بیرون بدنش  از را قاضى  هاى لباس  داد دستور  سلطان  که  جایى  تا

پاره شد و  زدند و این زدن تا آنجا ادامه یافت که بدنش پاره  تیغ   از پر هایى چوب 

 .روح پاکش از بدنش خارج شد و به ملکوت اعلا پیوست

، به شهادت رسیده  1019الآخر سال ماه ربیع  26این عالم بزرگوار، در روز 

 .( 1019) شد شهید هٰ  اند: سید نوراللّاست. در تاریخ شهادت وى چنین گفته 

بدن پاک سید را پس از شهادت در شهر اکبرآباد »آگره« در قبرستانى که به نام  

شده و معلوم است و  مقبره اهل حقّ است، به خاک سپردند. قبر او کاملاً شناخته 

 .کنندمردم هند آن را زیارتگاه خویش قرار داده و براى وى نذرهاى فراوانى مى 

 

 .اند گفته  رابع شهید  نیز را صدر باقر  محمد سید  الله  آیت 

 
با پیروزی انقلاب اسلامی، شهید صدر بر مبارزات خود افزود. اما موضوعی که  



الله مححمدباقر صدر  رژیم بعث را بیش از پیش برانگیخت آن بود که هدف آیت 

از تایید و پشتیبانی انقلاب اسلامی ایران، در اصل برانگیختن و تهییج ملت عراق  

شهید صدر   ویژه آنکه در همان موقععلیه رژیم ظالم حاکم در این شکور بود. به

در فتوایی به طور علنی عضویت در حزب بعث را تحریم کرد. به دلیل همین  

هجری قمری، عمال رژیم بعث به بیت   1399رجب  17مبارزات بود که در  

ها و  با اینکه سیل عظیم اعتراض  .شریف معظم له ریختند و او را دستگیر کردند

 الهدی بنت  رهبری  به  اشرف نجف در زنان راهپیمایی  جمله از –ها راهپیمایی 

  چیزی  هاآن  جور از   اما آورد سفاک رژیم این  بر زیادی  فشارهای  -شهید خواهر

  دائمی  محاصره  در  اما شد آزاد زندان از شیعه  تقلید مرجع   این  اینکه  با. نکاست

  حاکم   رژیم علیه  جهاد  فتوای  صدر اللهآیت  که  بود  هنگام همین در.  گرفت قرار

 ت انداخ تکاپو  به را عراقی  جوانان  و کرد  صادر را

 
الله صدر، نیروهای صدام او را از خانه به زندان  با وجود اقدامات انقلابی آیت

منتقل کردند. او در واپسین تلفن خود این گونه وضعیت خانه را توصیف  

توانم کسی را ببینم یا کسی مرا  من در گوشه خانه قرار داده شدم و نمی » :کندمی 

های فراوان آزار دادند و  در زندان این عالم غریب شیعه را با شکنجه  «.ببیند

محاسنش را آتش زدند و پیکرش را شلاق زدند. به این ترتیب بود که زیر این  

های وحشیانه، او و خواهرش که همزمان بازداشت شده بود به فیض عظیم  شکنجه 

 .شهادت رسیدند



 فداییان اسلام 

  ن یاسلام« بود. ا انی به نام »فدائ ی مکتب ی سازمان انقلاب ن یاول انگذاریبن ی نوّاب صفو

رفت و هدف از   ی به شمار م  ی مبارزات مسلحّانه اسلام ی راهگشا ی سازمان مکتب

  دّیس  دینوّاب به همراه شه دیبود. شه  رانی در ا ی آن استقرار حکومت اسلام لیتشک

  ی د  27دم  ده یدر سپ ی طهماسب لیخل  دی ذوالقدر و شه  مظفّر د یشه ،ی محمّد واحد

که هر چهار تن غسل شهادت کرده بودند به جوخه   ی در حال 1334ماه سال 

به   ی کران ملکوت اعل ی باز و ب ی اعدام سپرده شدند و روحشان از قفس در فضا

 .پرواز درآمد

 

ی نواب صفو دیشه نامهیزندگ  

در   ، ی مشهور به نواب صفو ی رلوحیم ی مجتب  دیس  ی شمس ی هجر  1303سال  در

جواد، از    دیآمد. پدرش، س  ا یبه دن نیمتد ی آباد تهران، در خانواده ا ی محله خان

  ی بود و مادرش را از دودمان صفو ونی و خود در کسوت روحان ی رلوحیخاندان م

  ی فرمان رضاشاه مبن ال هنوز کودک بود که پدرش، به دنب ی مجتب  د یدانسته اند. س

را   ی به منظور کاستن نفوذ و اقتدار علما لباس روحان ت یلباس روحان تی بر ممنوع

شغل بود که   نی پرداخت و به هنگام اشتغال به هم هیرها کرده و به وکالت در عدل 



به   جهیشد و در نت   ریدرگ  ه یوقت عدل ری اکبر داور وز ی با عل  ی شود روز ی گفته م

دیسه سال زندان محکوم گرد لشده به تحم ر یدستگ . 

 

رفت و   ایاز دن ی و آزاد ت یمدت محکوم ی پس از انقضا ی کوته زمان ی و

محمود   دیاو س یی زمان نه سال داشت بر عهده دا نی که در ا ی مجتب د یس ی سرپرست

زمان است   نیکرد و از هم  ی کار م هی در عدل   زی قرار گرفت که او ن ی نواب صفو

نام   حکوم،م  کی  ی از تبعات فرزند ی درامان ماندن مجتب  ی که احتمالا برا

شهره شد ی مادرش را بر او نهاد و او با عنوان نواب صفو ی خانوادگ . 

 

ی نواب صفو دیها و تفکرات شه نشیب  

داشت که برگرفته از آموزه  ی خاص ی اس یس  نشیو ب شهیاند ،ی نواب صفو دیشه

معتقد   ی به جهان وطن ،ی اسدآباد نیالد دجمال یاسلام بود. نواب همچون س ی ها

  ی ب د،ید ی م ی سخن حق و حرکت اسلام دنیرا که آماده شن  ی بود. او هر مکان

  کایامر ی که از سو  نتوس مان یداد. در پ  ی جهاد با کفر قرار م  گاهیپا ،ی دیترد چ یه

  گاهیرا به صورت پا ران یبود که ا نیشده بود، تلاش بر ا لیتحم  رانیبر ا سی و انگل

غرب درآورند  تیو در راه تقو کایامر ی نظام . 



 

به صلاح   مان،ی پ ن یبود که ا افتهیدر ش یخو ی اله ی اسیس نش یبا ب ی صفو نواب

را آشکار کرد.   شی مخالفت خو ،ی ا هیانیرو، با انتشار ب نی. از استی ن ی امت اسلام

  چ یبه ه لیو تما وستنیپ  ا،یدن  نی آمده است: »مصلحت مسلم هی انیب نیاز ا ی در بخش

حفظ تعادل   ی برا  دینبوده، با ی اعدف ی ها  مان یجهان و پ ی از دو بلوک نظام کی

  ی مستقل ی و نظام ی دفاع  هیاتحاد کی  ت،ی و استقرار صلح و امن ایدن ی روهاین

(82داد«. )گلبرگ، شماره   لیتشک  

 

 

 

ی نواب صفو دیشه  مبارزات  

از    ،ی شانزده و هفده سالگ نی در واقع مبارزه خود را در سن ی نوّاب صفو دیشه

نظام شاه به راه   هی عل  ی تهران شروع کرد. او و دوستانش تظاهرات ی مدرسه صنعت

به آنان  ی اریراه مردم بس ر یانداختند و به طرف مرکز شهر حرکت کردند و در مس

در جمع تظاهرکنندگان   اب دادند. نوّ  لیرا تشک  ی انبوه تی ملحق شدند و جمع 

  تی جمع س یحکومت مستبد شاه ابراز داشت. با مداخله پل هی خشم و نفرتش را عل 



قرار   ب ی احساسات مردم تحت تعق کی به جرم تحر ی پراکنده شد و نوّاب صفو

او بعد از مراجعت از نجف اشرف شروع شد. او    ی و عمل ی گرفت؛ امّا تلاش جدّ 

  ی نید ی و مبارزه با ظلم و دفاع از ارزش ها ی وبردن احمد کسر نی به منظور از ب

(24نو را شروع کرد. )گلبرگ، شماره  ی حرکت  

 

اسلام  انیو فدائ ی نواب صفو دیشه ارانی  

  ی فرهنگ غرب ج ی در جهت ترو ی که احمد کسرو ی ، وقت1320 وریاز شهر بعد

رفته او را از بابت    ی ابتدا به سراغ کسرو ی به جان مسلمانان افتاده بود نواب صفو

کند که   ی م ی دهد نه ی که به اسلام نسبت م ی و مطالب سدینو ی که م یی کتاب ها

با   ی رسم ه یاعلام قیرا از طر  ماسلا انیفدائ تیماند. سرانجام او موجود ی م ر یتاث ی ب

را   ی اقدام، کسرو ن یو انتقام « اعلام کرد. او در نخست  ن ی»د تریو ت  ز« ی جمله »هوالعز

کنند. اعدام   ی م ی را اعدام انقلاب ر« یگروه »هژ نی ا زیبه هلاکت رساند. بعدها ن

  ی گروه کارها ن یگروه بود. البته ا  نی اقدامات ا ریاز سا  زی»رزم آرا« ن ی انقلاب

  ری تفس  ی جلسه ها  ل یدادند که از آن جمله تشک ی انجام م زی ن ی ارزنده ا  ی فرهنگ

بود عی بر اساس مکتب تش  ی قرآن و اسلام شناس . 

 



بود   ی متعهد و مسئول ی اسلام ـ روحان ان ییفدا تی ـ رهبر جمع ی نواب صفو دیشه

  27فراوان، در  ی مجاهدت ها و رنج و اسارت ها و شکنجه ها ی که سرانجام در پ

  ، ی طهماسب لی خل   دیفداکارش، شه ارانیبه همراه سه تن از  1334ماه  ی د

دندی شهادت رس ی و مظفر ذوالقدر به درجه والا ی واحد دمحمدیس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حماسه شهید اندرزگو

« خورشیدی در شهر تهران به دنیا    ۱۳۱۸سیدعلی اندرزگو« در ماه رمضان سال  

ا کند و مشغول کار شود  آمد. سختی کار و زندگی موجب شد تا تحصیل را ره

ولی در همان حال به علوم دینی روی آورد و دروس فقه و اصول را خواند. در  

ستیزی، از او الهام گرفت. در  نوجوانی با شهید »نواب صفوی« آشنا شد و در ستم 

، به عرصه مبارزه با رژیم شاهنشاهی ورود یافت و مورد  ۱۳۴۲خرداد سال   ۱۵قیام 

 .تعقیب مزدوران ساواک قرار گرفت

شخصیت اندرزگو در دورانی شکل گرفت که کشور ایران دستخوش حوادث  

بسیاری از جمله جنبش ملی شدن صنعت نفت، تغییر مکرر دولت، حکومت  

نظامی در تهران، اعدام انقلابی هژیر توسط سید حسین امامی و سپس اعدام  

اللّه کاشانی و  اللّه کاشانی، جلسات مکرر آیت امامی، تبعید و بازگشت آیت 

فداییان اسلام، اعدام انقلابی رزم آرا توسط خلیل طهماسبی و تعطیلی بازار تهران  

بود. اندرزگو که از اوان نوجوانی سری پرشور داشت، با دقت و مطالعه در این  

ساز برای جامعه، همواره در مبارزات سیاسی ضد حکومت شاه  حوادث سرنوشت 

کردفعالیت می  . 

خرداد  ۱۵دستگیری پس از قیام   



فرسا اعترافی  های طاقت خرداد دستگیر شد و در زیر شکنجه  ۱۵او پس از قیام 

نکرد و آزاد شد. از آن زمان، وارد شاخه نظامی »هیئت مؤتلفه اسلامی« شد و در  

ساله بود، در اعدام انقلابی »حسنعلی منصور«،   ۱۹اولین حرکت خود در حالی که 

سرسپرده آمریکا و عامل تصویب »کاپیتولاسیون« و تبعید امام خمینی)ره(،  

 .همکاری کرد

الاسلام سید علی اندرزگو از سه دیدگاه قابل بررسی و تفکر است:  زندگی حجت 

اول آنکه او الگوئی ممتاز از چریک اسلامی است. پیش از آنکه او قدم در عرصه  

مبارزه بگذارد، مبارزات مسلحانه و چریکی، از جنبه نظری و عملی منحصر  

های شگفت و  های چپ و مارکسیستی بود. فعالیت او و بروز توانایی گروه

های اسلامی را رقم زد و  اش، الگویی از جنگ چریکی بر مدار اندیشه العادهخارق 

 .همزمان با او و پس از او بود که عده زیادی به این عرصه ورود یافتند

 برخی از اسامی مستعار شهید اندرزگو 

رژیم شاهنشاهی به شدت در تعقیب او بود و اندرزگو   ۱۳۵۷روز دوم شهریور 

مجبور شد که مداوم جابجا شود تا نتوانند او را ردیابی کنند.این عنصر انقلابی 

های های مستعار و قیافه برای این که مورد شناسایی ساواک قرار نگیرد، با نام 

داد. از جمله اسامی مستعار او دکتر »سید حسین  متفاوت خودش را نشان می 



حسینی«، »ابوالقاسم واسعی«، »عبدالکریم سپهرنیا«، »ابوالحسن نحوی« و »آقای 

 .جوادی« بود

 چهره های متفاوت شهید اندرزگو 

اندرزگو، نقش مهمی در وارد کردن اسلحه به ایران برای مبارزه مسلحانه با رژیم  

کرد. ساواک پس  پهلوی داشت و برای این منظور به کشورهای دیگری سفر می 

ها تعقیب و گریز، سرانجام با کنترل مکالمات تلفنی مناطق وسیعی از  از سال 

ماه مبارک رمضان مهمان یکی از   ۱۹تهران، او را شناسایی کرد و دریافت که در 

 .دوستان خواهد بود

دید، اسنادی را که در  محل مورد محاصره قرار گرفت و اندرزگو که راه فرار نمی 

جیب داشت، خورد تا به دست ساواک نیفتد. دژخیمان رژیم پس از درگیری با  

ترسیدند که اندرزگو، به  اندرزگو، او را مجروح کردند. با این حال، از این می 

  ۱۳۵۷خودش مواد منفجره بسته باشد. سرانجام، طی این درگیری در دوم شهریور 

سالگی به شهادت رسید. شهید اندرزگو قصد ترور شاه را   ۳۹با زبان روزه در 

 .داشت که شهادتش مانع انجام این نقشه شد

 

د یقرار است؛ همسر شه  ن یبود ازا بیعج ی لیکه خ  دیاز خاطرات همسر شه  ی کی  



" ذغال گداخته را   ک ی  ی عل  دی. سمیچند ماه قبل از شهادتش در خانه نشسته بود

دستت   دیس  دمیبرداشت و کف دستش گرفت. من شگفت زده پرس انیقل ی از رو

بدن من به آتش جهنم هم   چ،یکه ه ن یزد و گفت: »ا ی لبخند دیسوزد؟ س ی نم

روز خواهد  ی رود و انقلاب پ ی م ی پهلو ی بزودگفت  ی عل  د یحرام است. بعد س

  دیجمهور خواهد شد که نامش »س  سیرئ ی شخص ی روزی شد. دو سال بعد از پ

دیعصر عج باش ی ظهور حضرت ول#. از آنروز به بعد منتظر است « ی عل .»  

ذغال گداخته در دست   ن یدر آن دوران مثل نگه داشتن ا ی نداری گفت د بعد

  .است

  سیاست که خودتان رئ  ن ی! منظورتان ای دعلی: س دمیگفت من پرس  دیشه همسر 

ستمیمن آن روز ن ر،یپاسخ داد خ دیس   د؟یشو ی جمهور م ." 

 

ت گذاش انیقل ی بعد ذغال را آرام برگرداند و رو     

 

 

 



 شهید ایه الله سید حسن مدرس 

قمری به دنیا آمد. او تحصیل   1287الله سیدحسن مدرس در سال  آیت  شهید

خود را در علوم دینی در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگانی چون  

الله میرازی شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو و ... تا درجه اجتهاد ادامه  آیت

داد؛ آنگاه به اصفهان مراجعت کرده و مشغول تدریس فقه و اصول شد. ایشان در  

جریانات مربوط به نهضت مشروطه به سمت سیاست روی آورد. مرحوم مدرس  

در این باره گفته است: »بعد از مراجعت از عتبات، در اصفهان فقط از امورات  

اجتماعیه، مباحثه و تدریس اختیار کرده بودم، تا زمان انقلاب استبداد به مشروطه،  

«. فعالیت سیاسی ایشان با عضویت در انجمن  مجبورا اوضاع دیگری پیش آمد

شود و با انتخاب او به عنوان یکی از پنج تن علمای  ایالتی اصفهان آغاز می 

  شمسی، چهره  1289گذاری مجلس، در تاریخ منتخب، برای دوره دوم قانون

شود. مدرس در این مجلس نقش خود را به خوبی ایفا  تر می سیاسی او شناخته 

کرد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی  

این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ اول جهانی یکسال بیشتر دوم  

های سرشناس کمیته دفاع ملی بود که جهت جلوگیری از  نیاورد. مدرس از چهره

 .پیشرفت نیروهای روسیه تزاری به سمت پایتخت به قم مهاجرت کردند



 

 

او سپس عازم اصفهان، کرمانشاه، عراق، ترکیه و سوریه گردید و پس از دو سال  

الدوله، مدرس به مخالفت  وثوق 1919به ایران بازگشت. با امضای قرارداد 

برخاست و با این قرارداد ننگین به شدت مخالفت کرد و اجازه نداد ایران بین  

اجانب تقسیم شود. پس از کودتای رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم  

، مدرس همراه بسیاری از ملیون و مبارزان دستگیر شد و تا پایان  1299اسفند 

عمر کابینه سیاه سید ضیاءالدین طباطبایی در قزوین زندان بود. پس از آزادی به  

نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رییس  

برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در سال  مجلس و رهبری اکثریت مجلس 

افتتاح شد و در این دوران پر اهمیت تاریخ مشروطه که با تغییر سلسله   1302

قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر  

عهده داشت. رضاخان که به دنبال حذف قاجار و حاکمیت خود بود، طرح  

جمهوری را مطرح کرد اما وجود مدرس و رفقای او در مجلس که فراکسیون  

دادند، مانع از به سرانجام رسیدن طرح جمهوری رضاخانی اقلیت را تشکیل می 

گردید. یکی از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان، توسط مدرس بود؛  

اما، رضاخان توانست با فریب و نیرنگ، مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را  



این کار را عملی کرد و خود به پادشاهی   1304آبان  9فراهم کند و در تاریخ 

 .ایران رسید

 

رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اجازه نداد مدرس به مجلس راه  

دستگیر و به   1307مهر  16نشین کرد و سپس در یابد و ابتدا مدتی او را خانه 

سال در خواف    7دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعید کرد. شهید مدرس 

از خواف به کاشمر منتقل   1316مهر  22توسط مأموران تحت نظر بود و در 

شد. در این زمان رضاخان دستور قتل مدرس را به رییس شهربانی کاشمر داد  

ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه این مأموریت به جهانسوزی، متوفیان و خلج  

قمری به  1356رمضان  27برابر با  1316واگذار شد. آنها در شب دهم آذر 

شهادت رساندند و جنازه را مخفیانه به خاک   سراغ آن عالم ربانی رفتند و او را به

مر مورد زیارت اقشار مختلف مردم  .مرقد منور این شهید بزرگوار در کاشسپردند

 .است.

 شجاعت عجیب شهید مدرس

 ی برا « ی »رضاخان پالان ی مدرس، روز ی دولت از سو ضاح یاست انیدر جر

  ی تا صدا ستاد یا  وانیجلسه، در ا  لیاز تشک ش یبه مجلس آمد و پ یی گوپاسخ 



.  دیزمان، مدرس سر رس  نی مزدوران خود را بشنود. در همو »مرده باد« »زنده باد« 

به راه خود ادامه   یی اعتنای زدند: »زنده باد سردار سپه«. مدرس با ب ادیمأموران فر

هنگام، مدرس متوجه   نیزدند: »مرده باد مدرس«. در ا ادیداد. مزدوران دوباره فر

»زنده : دییمردم بگومردم در اطراف مجلس شد و عصا را رو به آنها کرد و گفت:  

کرد و   ت یزدند: »زنده باد مدرس«. دوباره رو به جمع ادیباد مدرس.« همه فر

باد سردار  : »مرده دندیکش   ادی: »مرده باد سردار سپه«. همه فردییگفت: مردم بگو

 .«سپه

رو به سردار سپه را گرفت،  قهیمجلس بالا رفت و در بالکن،  ی هااز پله   سپس

«صد بار مرده باد سردار سپه« »صد بار زنده باد  : دییمردم کرد و گفت: بگو

زدند:   ادیطور فرهمانآمده،   جانیبه ه د یس ی ریاز رشادت و دل ت یجمعمدرس«. 

  د،یحرکت س   نی.« به سبب ادرس»صد بار مرده باد سردار سپه، صد بار زنده باد م

  دیس  دیاز زبان سرخ شه یی هات ی رفت.)حکا رونی سردار سپه با خشم از مجلس ب

.(25حسن مدرس، ص   

 

 

 



 

 شهید ایه الله غفاری 

ای روستایی در  ش در خانواده 1292الله حسین غفاری در سال شهید آیت 

شود به دنیا آمد. پدرش حاج  دهخوارقان تبریز که امروزه آذرشهر نامیده می 

عباس غفاری، کشاورزی زحمتکش و سختکوش بود که با مشقت فراوان روی  

کرد و از این راه مخارج  های ظالم کار می های متعلق به اربابان و خان زمین 

نمود و در فصولی که کشاورزی ممکن نبود به کارگری  خانواده را تامین می 

 وی  به خاطر  عشق  و ارادتی  که  به امام  حسین ) ع(  داشت، نام  [1]می پرداخت. 

  از  محسن حاج  نوادگان از غفاری   حسین اللهآیت . گذاشت  حسین را  خود فرزند

.  رسید شهادت  به هاروس توسط   که  بود آذرشهر  دینی  و  علمی  های شخصیت 

  شهادت  به بیگانگان و اجانب با مبارزه در  غفاری  حسین  پدری  اجداد از  نفر هفت

 [2]رسیدند که  آرامگاه  آنها در مسجد  حسن  لوی  آذرشهر است. 

ایشان در دوران کودکی و در شرایطی که نیازمند محبت پدر بود، طعم تلخ  

ش در درگیری با عوامل و مزدوران  1299یتیمی را چشید. پدرش در سال 

رضاخان پهلوی که به چپاول، غارت اموال و محصولات کشاورزان مشغول بودند 

به شهادت رسید. شهید غفاری به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی از همان دوران  

https://historydocuments.ir/?page=post&id=1418#_ftn1
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کودکی مجبور شد با کارگری و کشاورزی به همراه برادرش مسئولیت تامین  

 روح  بلند، پویا و  جستجوگر ایشان  با  [3]معاش خانواده را بر عهده گیرد. 

  درس  با عمویش  مخالفت رغم به بنابراین نبود، پذیر  اشباع کشاورزی   و کارگری 

 غفاری   سیدمحسن حاج اللهآیت مرحوم بزرگش دایی  تشویق با وی، خواندن

  از  را دروس مقدمات زادگاهش در  و آورد روی  تحصیل  و مطالعه به دهخوارقانی 

 نوجوانی  در  حسین .  گرفت فرا منطقی   محمدحسینمیرزا  و علی  شیخ حاج  محضر

  در  او. رفت تبریز  به خانواده مخارج  تامین   برای  بزرگترش  برادر حسن  همراه به

  شرح تبریز   علمیه  حوزه در  و داد  ادامه نیز  تحصیل  به روزانه، تلاش  و کار  کنار

.  [4]لمعه، اصول  و  کلام  را آموخت  و از محضر علمای  آن  دیار استفاده کرد 

الله حسین غفاری در دوران تحصیل با خانواده روحانی مجاهد، فرزانه و آگاه  آیت

ساز ازدواج ایشان با  الله میرزا علی مقدس تبریزی آشنا شدند که زمینه دوران، آیت 

 . [5]دختر این عالم متعهد می شود

همسر وی فردی تحصیل کرده بود که دروس فقه و ادبیات را در سطوح عالی  

های علمی و  نزد پدرش آموخته بود. این ازدواج در مسیر تحصیل، فعالیت 

ای مبارزات سیاسی و اجتماعی شهید غفاری، نقش حیاتی و تعیین کننده 

 آیت الله مقدس تبریزی   امتیاز هفته نامه »الدین  و الحیات«  را داشت   [6]داشت. 
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 وی  در  [7]که  جنبه های  اجتماعی  و سیاسی   دین  اسلام و تشیع  را  تبیین  می کرد. 

  اوجگیری  زمان در  که بود آذربایجان  اول  طراز  علمای  از پهلوی  رضاخان زمان

  تا وی، با مخالفت  علت  به داشت،  را آذربایجان تجریه قصد که وری پیشه  جریان

  علت  به  که داشتند را  وی  لباس خلع  قصد بارها و شد برده  هم  دارچوبه پای 

 [8]حمایت  مردم از  وی،  پیشه  وری  مجبور شد وی  را آزاد  کند. 

  بزرگی  شهر  در  زندگی  سختی  و فقر  دلیل  به مدتی  از پس  غفاری  حسین   شهید 

  با همزمان  جا  آن  در و برگردد  آذرشهر زادگاهش به شد مجبور تبریز، مانند

  فاضل دایی   نزد را انصاری  مرتضی  شیخ  مکاسب  و رسائل کشاورزی،  و کارگری 

  روحیه و  قوی  اراده. آموخت  غفاری  محسن  سید اللهآیت  بزرگوارش و

  به سالگی  30 در اشعلمی   تحصیلات تکمیل   برای  شد موجب  او ناپذیرخستگی 

  تفقه  و پژوهشی  -علمی   مرکز به تدریج   به قم ایام این در . کند  مهاجرت قم

 شهید  غفاری  در   قم از محضر  [10] [9]اسلامی  و شیعی  تبدیل شده بود.

  امام نجفی، مرعشی  اللهآیت  ای،کمره   کوه  محمدحجت اللهآیت  چون  استادانی 

 از دیگر استادان  وی  می توان به  [11]خمینی  و  علامه طباطبایی  بهره برد.

آیات الله بروجردی  عظام میرزامحمد فیض قمی، سیدمحمدتقی خوانساری و آیت

 وی  مدت  کوتاهی  نیز   در حوزه  علمیه نجف به  تحصیل  [12]اشاره کرد. 
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  تلمذ خویی  ابوالقاسم اللهآیت  و حکیم محسن  اللهآیت  محضر از  و پرداخت

                        [13]کرد. 

الله غفاری در ادامه به منظور استفاده از درس مکاسب محرمه، خدمت امام  آیت

خمینی )ره( رسید و با ایشان رابطه نزدیکی پیدا کرد و از آن جا که میان تفکرات  

دید، در زمره دوستان و  های امام قرابت و نزدیکی زیادی می خود با اندیشه 

 [14]شاگردان ویژه ایشان درآمد.

  

ها و مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیآغاز فعالیت   

شد، برای  های محرم و صفر که حوزه علمیه قم تعطیل می الله غفاری در ماهآیت

تبلیغ، ارشاد و آگاه کردن مردم از ظلم رژیم پهلوی به روستاهای آذربایجان 

های ایشان در خوی، ماکو و ارومیه  کرد. فعالیت شرقی و غربی مسافرت می 

السلام و شکافتن ابعاد  چشمگیرتر بود. وی با تبیین سیره ائمه معصومین علیهم 

اجتماعی و سیاسی اسلام، به ارشاد و آگاه کردن مردم اقدام و در همین رابطه به  

  کشاورزان  به  نسبت روستاها های خان  و اربابها های ستم  افشاگری مظالم و

  دلیل به ایشان خردسال  فرزندان از  تن سه  که بود دوران  این  در . پرداختمی 

ت معیشت از دنیا رفتند و همسر مکرم ایشان نیز به دلیل  امکانا  نبود و تهیدستی 
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سختی زندگی در زیرزمین و شرایط تنگدستی، دچار بیماری شدند و همین  

الله غفاری با سعه صدر و عطوفت و مهربانی، در کمال  موضوع باعث شد که آیت 

 [15]بزرگواری مسئولیت انجام کارهای منزل را نیز به عهده بگیرد.

ساله در قم، با گذراندن دروس فقه و اصول به   11الله غفاری پس از اقامت آیت

ش بعد از مشورت و خداحافظی با امام  1335درجه اجتهاد رسید. وی در سال 

خمینی)ره(، عازم تهران شد و مسئولیت خطیر و مهم تبلیغ مبانی و اصول حیات  

دار شد. ایشان در سال  ای از پایتخت عهدهبخش اسلام و تشیع را در گوشه 

ش امامت جماعت مسجد خاتم الاوصیاء)ص( در ایستگاه شارق تهران نو  1338

در شرق تهران را بر عهده گرفت. اقامه نماز، بیان احکام شرعی، آگاه کردن  

های مردم از حقایق دین و تشویق به مخالفت با فساد و انحراف در جامعه از برنامه

 بینش  سیاسی،  تعهد و  احساس  [16]آیتالله غفاری در مسجد مذکور بود. 

 های سال  در  وی  مبارزات زمینه  در  توفیقات  باعث غفاری، اللهآیت  عمیق  مسئولیت

  مختلف های گروه و  اقشار با ایشان صمیمانه ارتباط . بود  تهران در زندگی 

  در  ایشان  حضور و  روشنفکران دانشجویان، کشاورزان،   کارگران، مانند اجتماعی 

  به وی  سیاسی  و اجتماعی  فرهنگی، نفوذ عوامل  ترینمهم  از  اجتماع،  و  مردم میان

 . [17]شمار می رود
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 تعطیلی مرکز فساد شارق 

توان به تعطیلی  الله غفاری در تهران، می از جمله نخستین اقدامات اجتماعی آیت 

»باغ شارق« که به مرکز فسق و فجور اشرار تبدیل شده بود، اشاره کرد. احمد  

شارق از اشرار و اعضای باند اسدالله علم بود که در مواقعی که رژیم پهلوی  

های  ای جز استفاده از خشونت و روش جهت عقب راندن مخالفان خود چاره 

شد و با ساختن محیطی تهدیدآمیز و  قهرآمیز نداشت، به امثال وی متوسل می 

 احمد شارق باغی  1000 [18]ارعاب مخالفانش، هدفش را محقق می کرد.

  برگزاری  و پذیرایی  محل به تبدیل  تهران شرق  در  نو تهران  منطقه در  را متری 

 و زنان فحشای   و قمار  برای  مرکزی   و  کرده رژیم  سران  و دربار افراد مهمانی 

  به  مردم، انحراف تحمل  که غفاری  اللهآیت . بود آورده  وجود  به فاسد  مردان

  امامت محل مسجد نزدیکی  در  باغ این طرفی  از و  نداشت، را هاجوان   خصوص

  و در شکستن  با و  کردند  حمله  باغ به مردم، تهییج  و سخنرانی   با داشت، قرار وی 

  شیخ  مسجد احیای  همچنین. شدند فساد مرکز این  تعطیلی  باعث  باغ، های پنجره

  اجتماعی  فرهنگی، اقدامات  دیگر از تهران   شهرداری  پشت در نوری  اللهفضل

  [19]آیتالله غفاری بود.
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  همگام با نهضت امام خمینی)ره(

  تا که  است  هایی جریان   از بسیاری  ریشه 1340 دهه اوایل حوادث  و تحولات 

  مبارزات و هافعالیت  بعد به 1340 سال   از. یافت ادامه پهلوی  رژیم سرنگونی 

آیت  فرهنگی  و اجتماعی  سیاسی، الله غفاری نیز جلوه دیگری پیدا کرد. در این  

تری وارد صحنه مبارزه شدند و با رحلت  سال توده مردم به صورت گسترده

الله بروجردی، زمینه برای مرجعیت و رهبری امام خمینی)ره( فراهم  آیت

 [20]شد.

مهر   16های ایالتی و ولایتی در انجمن  پس از تصویب لایحه ضد اسلامی 

توسط دولت اسدالله علم، مبارزه امام ، علما و روحانیت مبارز و متعهد   1341

تری پیدا  شیعه علیه رژیم وابسته پهلوی، آمریکا و انگلیس شکل تازه و جدی 

 آیت الله غفاری  در مسجد و منبر،  سخنرانی هایی   ضد تصویب این   [21]کرد. 

  در  که  کردند صادر هایی اعلامیه  تهران  روحانیون و علما  همراه به و ایراد  لایحه

 1341/  12/   18 تاریخ  در ساواک اسناد در . شد توزیع  و چاپ  مردم میان

الله خسروشاهی پیشنماز مسجد سعدالدوله در  آیت » گزارش شده است: چنین

ای از روحانیون دعوت کرده بود تا جلساتی را در  مبارزه با این لایحه از عده 
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مقابله با این اقدامات دولت مبنی بر شرکت نسوان در انتخابات )یکی از مواد  

الله سیدمرتضی علم، شیخ حسین  لایحه( تشکیل دهند. این جلسات در منزل آیت 

 [22]غفاری و حاج علی اصغر خویی برگزار می شد.« 

پس از آن که شاه طرح انقلاب سفید)اصلاحات آمریکایی( خود را اعلام و بر  

مخالفت با مبانی مذهبی پافشاری کرد، علما و مراجع عظام به رهبری امام  

را عزای   1342خمینی)ره( به این اقدامات واکنش نشان داده و عید نوروز سال  

ای الله غفاری نیز به همراه سایر علمای تهران، اعلامیه عمومی اعلام کردند.آیت

در حمایت از این تحریم صادر کردند. به دنبال این ماجرا، رژیم پهلوی که از  

تحریم عید و استقبال مردم سخت عصبانی شده بود، تصمیم به سرکوب روحانیت  

 [23]و نشان دادن قدرت خود گرفت. 

ترین جنایات رژیم پهلوی که در زمان صدارت اسدالله علم و با  یکی از فجیع 

دستور و اشراف کامل وی صورت گرفت، حمله به مدرسه فیضیه قم در دوم  

مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( بود که توسط   1342فروردین 

ماموران حکومتی و گروهی از اوباش صورت گرفت و منجر به شهادت و  

الله حسین غفاری  مجروح شدن تعداد زیادی از طلاب، علما و روحانیون شد. آیت 
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پس از این واقعه نیز سخنرانی شدیداللحنی علیه رژیم ایراد و حمله به مدرسه  

 [24]فیضیه را محکوم کردند.

  سراسر  روحانیون و علما به( ره)خمینی  امام 1342 سال   محرم ماه آستانه  در 

  مدرسه  در  شاه جنایات باید ماه این های خوانی  روضه  در که  دادند  پیغام  کشور

  و آمریکایی  اربابان دستور   به شاه که  بدانند مردم  و برسد  مردم گوش به فیضیه

 در  روزهای  قبل از دستگیری   [25]اسراییلی   خود  بر روی  مردم تیغ  می کشد. 

  به و امام فرمایشات  اجرای  در غفاری  اللهآیت  ،1342 خرداد 15 واقعه و امام

(  ص )الاوصیاء  خاتم مسجد در سخنرانی   و فعالیت به اسلامی  نهضت  از  پشتیبانی 

  9 ساعت در  غفاری  حسین   »شیخ : ساواک  تحلیلی  گزارش  اساس بر. پرداختمی 

  ضمن نو تهران  جاده  در  واقع متری   15 مسجد در 1342 خرداد  12  صبح 

  را میلانی  و خمینی    اخیر اعلامیه مطالب و نموده حمله   دولت به نسبت  بیاناتی 

  و پایداری  ضرورت  بر امام هااعلامیه  این در  « .است کرده   تعریف  حاضرین برای 

  امام طرفداران و  بودند کرده تاکید  او عمال  و شاه اسلامی   ضد اعمال  با مقابله

 [26]کردند.برای  روشن شدن اذهان مردم، آنها را در مساجد قرائت می 

، رژیم که نگران  1342خرداد   15همزمان با دستگیری امام خمینی)ره( در شب 

العمل علما و روحانیون بود، در نقاط مختلف کشور اقدام به  تحرکات و عکس 
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الله نفر از علما و روحانیون متعهد و همگام با امام کرد که آیت  80بازداشت 

غفاری نیز از جمله بازداشت شدگان بودند که به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی  

 وی  پس  از  حدود 40 روز با صدور قرار منع پیگرد  [27]مملکت دستگیر شد. 

  آیت الله غفاری  پس از آزادی،  [28]به سبب  عدم ادله  کافی  از زندان آزاد شد. 

  شهرری  در  مهاجر علمای   به و داد ادامه  خود انقلابی  های فعالیت   به دوباره

  و تجمع  زندان از وی  آزادی  و امام از حمایت برای  کشور  سراسر  از  که  پیوست

  [29]تحصن  کرده بودند.

الله غفاری برای مبارزه با رژیم پهلوی از هر فرصتی استفاده و همواره به  آیت

پرداخت. ماموران ساواک که همیشه وی را تحت نظر  افشاگری علیه رژیم می 

دهند که »شیخ حسین غفاری در اتاق سید ابراهیم ملک  داشتند، گزارش می 

نماید در همه جا  های خود، اظهار می حسینی در مدرسه سپهسالار ضمن صحبت 

کنم و  زنم و مردم را از ظلم دولت و سازمان امنیت مطلع می های لازم را می حرف 

  [30]در ماه رمضان نیز انجام وظیفه خواهم نمود.« 

  قبل روز  9 که ای کوبنده  نطق متعاقب  امام خمینی)ره( 1343آبان  13در روز 

  بعد سال  و ترکیه  به  و بازداشت  بودند، کرده  ایراد  کاپیتولاسیون   لایحه علیه  آن از

  به نسبت کشور داخل در  امام طرفدار روحانیون و علما. شدند  تبعید عراق   به آن از
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  این در  نیز غفاری  اللهآیت . پرداختند رژیم با مبارزه به  و اعتراض اقدام،  این

  به امام  دستگیری  به اعتراض  در ایشان. داشتند  سزایی  به تاثیر  و  نقش مبارزات

  عنوان(  ص )الاوصیاء  خاتم مسجد در سخنرانی   طی  و پرداخت رژیم  از انتقاد

  خاطر  رضای  برای  که  رسیده جایی   به شیعه  مملکت پادشاه کار  »حالا:  کردند

ی بی دین، مرجع تقلید شیعیان را دستگیر و از کشور اخراج  هاآمریکایی 

الله خمینی اهانت کرده است و  کند.... یکی از نمایندگان به پیشوای ما آیتمی 

هرکس به علما و روحانیون توهین نماید، بت پرست محض است.« وی همچنین  

به انتقاد از اصلاحات ارضی شاه پرداخت و افزود: »دکتر ارسنجانی ملک مردم را  

غصب نموده و بین زارعین تقسیم کرده و آنان هر چه نماز بخوانند و روزه بگیرند  

 آیت الله غفاری  در  تاریخ  30 دی  ماه 1343 یعنی  دو روز  [31]قبول نیست.« 

  قزل  زندان به و  دستگیر شهربانی  مأموران توسط   افشاگرانه سخنرانی  این از پس

 در  این مرحله ایشان نزدیک  به دو  ماه  و نیم در  زندان  [32]قلعه فرستاده شد. 

  قضایی  حوزه  از خروج  عدم  التزام قرار به  بازداشت قرار تبدیل با سرانجام و بودند

  دلیل  به ارتش  دادرسی  اداره 1344 /  1/  30 نامه برابر و  آزاد زندان  از تهران، 

 وی پس از  [33]فقدان دلیل  کافی، منع پیگرد  صادر  و قطعیت آن  اعلام  شد.

آزادی از زندان، طی تلگرافی به نجف اشرف، ورود امام عزیز را به نجف تبریک  

ناپذیری خود را نشان  گوید و از این طریق، مقاومت، سرسختی و خستگی می 
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الله مرعشی نجفی را از آزادی خود  دهد. ایشان همچنین طی تلگرافی، آیت می 

    [34]مطلع می کند.

  

 مبارزه با رژیم پهلوی در سنگر مساجد 

های اسلامی مطرح بوده است.  مسجد همیشه به عنوان خاستگاه قیام در نهضت 

شدند مساجد در انقلاب اسلامی ایران نیز سنگر مبارزه مردم با رژیم محسوب می 

کرد. از جمله  و حکومت پهلوی همیشه به کنترل و مراقبت از مساجد اقدام می 

مساجدی که در دوران نهضت اسلامی به کانونی برای مخالفت با رژیم پهلوی  

ها را بر عهده  الله غفاری امام جماعت آنتبدیل شده بود، مساجدی بود که آیت 

ش در مسجد خاتم الاوصیاء)ص( و    1344تا  1338داشت. ایشان از سال  

که به شهادت رسیدند، در مسجد الهادی)ع( به   1353تا  1344سپس از سال 

 [35]فعالیت و مبارزه با رژیم شاه می پرداختند.

  قرار مراقبت   و کنترل  تحت  ساواک  توسط نیز  مسجد تا ایشان مسیر و منزل   

  »جهت: نویسدمی  ساواک  ریاست  به  گزارشی  در  تهران  ساواک. گرفتمی 

 همچنین   [36]مراقبت  از اعمال  و رفتار نامبرده به  منابع آموزش لازم  داده  شد.« 

  غفاری  اللهآیت های سخنرانی   و رفتار مورد در  ساواک از متعددی  های گزارش  در
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:  شده اعلام 1348 بهمن 21 تاریخ  به گزارشی  در.  است شده ذکر  مطالبی 

  از  و ایراد آمیزتحریک   مطالب بعضا سخنرانی،  ضمن  الهادی  مسجد  »پیشنماز

  در  گزارش  دیگری  از ساواک  عنوان   [37]مقامات عالی  کشور انتقاد می نماید.« 

  واقع  الهادی  مسجد  در  عاشورا روز در ( غفاری  اللهآیت )  نامبرده اطلاع،  »طبق : شده

  حمله دولت و کشاورزی  وزیر به  صحبت، ضمن و رفته منبر  به  نارمک در

 طبق  اسناد موجود،  ساواک بارها آیت الله غفاری  را احضار  و به  [38]کرده...« 

. نکند سخنرانی  رژیم ضد  بر که  دهدمی  تذکر  وی   

  

 جلوگیری از برگزاری مراسم دعا برای شاه 

آبادی که از افراد گارد سلطنتی  سرباز وظیفه رضا شمس  1344فروردین  21در 

بود، در ورودی کاخ مرمر، شاه را به رگبار مسلسل بست ولی مورد اصابت گلوله  

قرار نگرفت. این حادثه مورد سوءاستفاده و بهره برداری شاه و محافل درباری 

هایی تدارک دیده شد تا در سرتاسر کشور به  قرار گرفت و به این مناسبت برنامه

هایی برپا شود و برای حفظ بقا و  علت رفع خطر از وجود شاه، مراسم و جشن 

 سلامتی وجود شاه به دعا و نیایش بپردازند.

https://historydocuments.ir/?page=post&id=1418#_ftn37
https://historydocuments.ir/?page=post&id=1418#_ftn38


 هادبستان  و هادبیرستان مساجد،  برخی  مختلف، ادارات  در  معمولاً هاجشن   این 

  در . بودند هامراسم این برگزاری  مسئول  محله هر های شهربانی  و شدمی  برگزار

  شکرانه به داشت  قصد نو کوی  محلی  انجمن  مراسمات،  این  برگزاری  جریان

 غفاری  اللهآیت . کند  منعقد الهادی  مسجد در  نیایشی  و دعا  مجلس  شاه، سلامتی 

  برگزاری  توانست نمی  وجه هیچ  به  دانست،می  اسلام ضد و ظالم  فردی  را  شاه که

  بهانه به بنابراین کند،   تحمل  فعالیتش محل مسجد در را  شاه برای  دعا  مراسم

  برگزاری  از بدینوسیله تا فرستاد  قالیشویی  به را مسجد های فرش  شو، و شست 

 در  گزارش های  ساواک این مطلب مورد  توجه قرار   [39]مراسم  جلوگیری  کند.

  کارمند فاطمی  سیدمحسن و مسجد  پیشنماز  غفاری  حسین  »شیخ : است گرفته

  بازار دلال  ناظم احمد فروش، رنگ مطلق مصیب اللهسیف  و  پسندشاه نباتی  روغن

  مسجد خادم  حسین، مشهدی  دهندمی  دستور  راه وزارت مکانیک ناظم مهدی  و

 تحویل  سلیمی  شویی  فرش کارخانه  به شستن برای  و کرده  آوری جمع  را هافرش 

 تحویل و آوری جمع  را هافرش 1344  فروردین 27 جمعه  روز مشارالیه. نماید

  1 /  26 و 25 روزهای  مزبور، انجمن طرف از  ضمناً. اندنموده  مزبور کارخانه

  مزبور مسجد در  فروردین 29 روز  در دعا   مجلس برگزاری  جهت  1344  /

 [40]اعلام گردیده بود.« 
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الله غفاری به ستوه آمده بود و با زندانی ساواک که از اقدامات ضد رژیم آیت 

کردن و شکنجه ایشان به نتیجه نرسیده بود، با استفاده از شگردهای این سازمان  

برای تخریب شخصیت و به انزوا کشاندن مبارزان، اقدام به پرونده سازی و متهم  

کردن وی به دخل و تصرف در اموال مسجد کرد تا با مطرح کردن این مسائل،  

هم از محبوبیت ایشان در افکار عموی بکاهد و هم وی را درگیر مسائل فرعی و  

ای کرده و از مبارزه با رژیم دور کند. در این توطئه از برخی افراد ناآگاه به  حاشیه 

شد نیز سوءاستفاده شد. ساواک در این مورد  اهدافی که توسط ساواک دنبال می 

الله غفاری( وجوهی که  دهد: »... به قرار واصله نامبرده)آیت رش می چنین گزا

گردید، حیف و  جهت مصارف مسجد از طرف مردم و اهالی محل پرداخت می 

میل نموده و حتی از پرداخت حقوق خادم مسجد نیز خودداری و موقوفات را به  

نام خود کرده است که در این مورد اهالی محل و اعضای هیات امنای مسجد  

ناگزیر مبادرت به تهیه و تنظیم اعلامیه نموده که فتوکپی آن به پیوست ارسال  

گردد. دستور فرمایید ضمن احضار مشارالیه، پیرامون چگونگی موضوع و  می 

صحت و سقم ثبت موقوفات به نام خود، تحقیقات لازم از وی و چند نفر از  

 به رغم   [41]اعضای هیات امنا معمول و نتیجه را به این ساواک اعلام دارند.« 

  جا به مدارک و  اسناد مجموعه غفاری، اللهآیت  علیه ساواک های سازی  جریان

 اللهآیت . است مسجد مالی  امور به  وی  توجه  و  دقت از حاکی   ایشان از مانده
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  دفاتر در  را مسجد های هزینه  و نذورات امانات، نقدی، وجوه تمامی  غفاری 

 [42]مخصوصی  که به این  کار اختصاص  داده بودند ثبت و  ضبط  می کردند.

های مذهبی نیز در جریان نهضت انقلاب اسلامی از  علاوه بر مساجد، هیات 

گیری بود. بعد از قیام  های مهم برای تجمع مبارزین، تبادل اخبار و تصمیم پایگاه

ها به تدریج به یک تشکل سیاسی تبدیل شدند.  ، این هیات 1342خرداد  15

الله غفاری نیز با استفاده از برگزاری مراسمات مذهبی، به روشنگری علیه  آیت

پرداخت و همواره سعی داشتند علاوه بر سخنرانی در  رژیم و تحریک مردم می 

هایی که در منزل افراد مختلف تشکیل  های مذهبی و جلسه مساجد، در هیات 

های سیاسی و  شد، حضور یابد و حاضران در مجلس را نسبت به مسئولیت می 

عدد ساواک نشانگر اهمیت حضور ایشان  های متشان آگاه کند. گزارش اجتماعی 

 [43]در اینگونه مراسم ها است. 

  

  آخرین دستگیری 

الاسلام هادی غفاری همواره در  الله حسین غفاری به همراه فرزندش حجت آیت

ها و جلسات مختلف مطالبی بر ضد رژیم پهلوی ایراد و ضمن سخنرانی  سخنرانی 

  طرفداری  حکومت   ها، از روحانیون مخالفدر مساجد تهران و شهرستان 
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  دستگیری، از  قبل هایشسخنرانی  از  یکی  در غفاری  اللهآیت . کردندمی 

  گرفت نتیجه چنین  و کرد  مقایسه معاویه  زمان با را کشور   در شده انجام اصلاحات 

  احتیاج و نکرده تفاوتی  معاویه زمان با ایران در  حکومت  وضع حاضر   حال  در  که

  امور  و وضع و خاسته  پا به( ع )حسین  امام مانند افرادی  جوانان، طرف  از که  است 

 مقایسه  حکومت  جائر  پهلوی  با حکومت معاویه  [44]کشور را  به دست گیرند.

  و علما و بود مردم  برای  رژیم  ماهیت شناساندن برای   شیوه بهترین یزید، و

  به نسبت نیز پهلوی  رژیم . کردندمی  استفاده نحو بهترین به روش این  از روحانیون

  به  را روحانیون و علما  از بسیاری  و بود کرده  پیدا ای ویژه  حساسیت  موضوع این

. بود کرده  زندان راهی  و شکنجه دستگیر، بارها هاسخنرانی  همین  خاطر  

  مبارزات  در  ایشان  نقش و غفاری  اللهآیت  بخشآگاهی  و افشاگرانه های فعالیت  

  وی  منزل  از بازرسی  ضمن   شبانه، حمله  از پس  ساواک شد باعث  تهران مردم

  ایشان و کشف( ره )خمینی  امام سخنرانی  نوارهای  و جزوه اعلامیه،  زیادی  تعداد

  چنین  غفاری  اللهآیت  منزل  از بازرسی   نتیجه ساواک  گزارش در. کند  دستگیر را

  حسین   منزل  از  1353/  4/  12 روز 17:30 ساعت »در : است شده اعلام

  متری  هشت کوی  شارق، خیابان  نو، تهران  خیابان در  واقع غفاری   هادی  و غفاری 

  امضاکنندگان و ارتش دادستان نماینده حضور با 98 پلاک سوم،  کوچه سوم،
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ای به دست آمد. این بازرسی  ک مضرهمدار  و اوراق آمده،  عمل به بازرسی  ذیل

پایان پذیرفت.  21بدون خسارت مالی و جانی در ساعت   

  آزادی  نهضت -2 ، (دولت علیه   قم علمیه دانشجویان داخلی  نشریه) بعثت  -1 

  و ایالتی  های انجمن غیرقانونی  تصویب  درباره روحانیون و علما اعلامیه  -3 ایران،

  کنید«، »پیکار عنوان تحت  آزادی  نهضت دانشجویان کمیته   اعلامیه -4 ولایتی،

  اعلامیه -6 اعراب؛  با رابطه قطع  و اسراییل با ایران ارتباط  درباره علما   اعلامیه -5

  خمینی ( امام) سرگشاده نامه و تلگراف  متن  -7 قانون، با مبارزه درباره روحانیون

  - 9 خمینی،( امام)  به نفر هزار حدود  در  مردم از ای عده  سرگشاده  نامه متن -8

  قم حوزه  تلگراف متن  -10 مامورین، حمله  و قم فیضیه  مدرسه درباره  اعلامیه

مجموعه سخنرانی  -12بیانیه حزب زحمتکشان؛  -11اره قوانین دولت،  درب

 [45])امام( خمینی، 13-  مقدار زیادی اوراق مضره و روزنامههای قابل بررسی.« 

هایی که توسط ساواک انجام شد و از ایشان راجع به  الله غفاری در بازجویی آیت

شاه و حکومت پهلوی سوال پرسیدند، در جواب پاسخ دادند: »ایشان با کودتای  

اند و هر دو از عوامل استعمارگران هستند.« وی  پدرشان به پادشاهی رسیده

گفتند امام تنها منجی  همچنین در جواب نظرتان در مورد امام خمینی چیست،  

دشمن  وی جمله معروف »آشام ستمگران است. ایران و ایرانیان از چنگال خون 
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الله  ها گفت و نوشت. این جمله آیت را در تمام بازجویی خمینی، کافر است«  

 [46]زبانزد همه مبارزان قبل از انقلاب شد. 

  

 ادامه مبارزات در زندان 

  را  غفاری  اللهآیت  فراوان، های شکنجه   و وحشیانه های بازجویی  از  پس سرانجام 

  شده زندانی  قبلا که  هادی  فرزندش با جا  آن در  وی . کردند  منتقل قصر زندان به

  همه  از  ترکیبی  برگیرنده در 50 دهه  در پهلوی  رژیم های زندان. کرد دیدار بود

  مبارزین و روحانیون خلق،  مجاهدین ها،مارکسیست  شامل سیاسی  های گروه

  این ایدئولوژی  و اصول  عقاید،  اختلاف  از آگاهی  با ساواک  واقع در. بود مسلمان

  اختلافات  این از تا  بود  داده  قرار هم کنار  را  زندانیان این یکدیگر، با هاگروه

.ببرد  را استفاده  نهایت  

الله غفاری با سخنرانی، بحث، گفت و گو و کردار اسلامی، زندانیان را تحت  آیت

ها و برخوردها به  تاثیر عقاید و ایمان خود قرار داد و در این راه از همه فرصت 

برد. این گونه  شد، نهایت استفاده را می هایی که به وی می احترامی رغم بی 

ای که حتی  ای از زندانیان دچار تحول شوند، به گونهبرخوردها باعث شد عده

 [47]تعدادی از مارکسیست ها از عقایدشان دست برداشتند و مسلمان شدند.
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  برخی  با که  نیت این با شد انجام غفاری   اللهآیت با ای مصاحبه  زندان در  همچنین 

  با غفاری  شهید.  کنند پخش  سراسری  تلویزیون در  رژیم نفع  به را  آن تغییرات، 

 انجام  برای  که  کرد عنوان   و کرد  اعتراض مصاحبه انتهای  تا  ابتدا  از تمام، زیرکی 

.  است حق  شاه بگوید که اندگفته  و اندکرده  تهدید و اندزده  کتک را  او مصاحبه

  فقط  باید حکومت:  افزود است، باطل شاه  حکومت  که  این عنوان  با پایان در وی 

  [48]خدایی  و به اراده  خود مردم  تشکیل شود. 

  پخش مصاحبه  و کند سیاسی  برداری بهره مصاحبه  این  از  نتوانست رژیم اگرچه 

 با ناپذیری  سازش  از دیگری  برگ  عنوان به ایشان  مبارزاتی  پرونده در  اما نشد،

.شد ثبت  پهلوی  حکومت   

  تدریس به مطالعه کنار   در  سیاسی، های فعالیت  بر علاوه زندان در غفاری  اللهآیت  

  [49]قرآن،  فقه و نهج   البلاغه نیز  می پرداخت. 

  نیز قلمی  و ادبی  علمی، آثار و هافعالیت   طاغوت، با پیگیر  مبارزات با همزمان وی 

  نوشت، الوثقی  عروه بر  که  مفصلی  حاشیه به  توانمی  ایشان  آثار جمله   از. داشت

 هجوم  در که  داشتند فراوانی  خطی   آثار و هانوشته غفاری  شهید . کرد اشاره

  نوار تعدادی .  است رفته بین از نوبت چندین  در  ایشان  منزل  به ساواک  وحشیانه

. است مانده جای  به بزرگوار آن از نیز  نوشته دست  و سخنرانی   
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 شکنجه و شهادت 

های قرون  ترین شکنجهالله حسین غفاری پس از تحمل وحشیانهشهید آیت 

اش به پایان نرسیده بود، در روز  وسطایی رژیم پهلوی در حالی که هنوز محاکمه

به بهداری ندامتگاه مرکزی منتقل و با نظر دکتر طاهری به   1353/  9/  22

   [50]علت تب، فشار خون و اختلالات ادراری بستری شدند.

  یارسلطانی، دکتر  نظر طبق 15:30 ساعت  در 1353 /  10/   4ایشان در تاریخ 

  علت  تعیین  جهت وی  جنازه و کنند می  فوت  ندامتگاه بهداری  نگهبان پزشک

 [51]مرگ به اداره پزشکی  قانونی   منتقل می شود.

 قانونی  پزشکی  کل  اداره با ارتش دادستانی  از 1353/  10/  7 مورخه  در 

  جسد   از شناسی آسیب  آزمایش نتیجه است  »خواهشمند که  شودمی  مکاتبه 

  [52]غیرنظامی  حسین  غفاری  و علت فوت ایشان به دادستانی  اعلام  شود.« 

  از نفر  سه امضای  به که  را جسد   معاینه گزارش قانونی  پزشکی  کل  اداره و

  چنین  دادند، تشخیص مغزی  خونریزی   را مرگ  علت  آن در  و رسید پزشکان

  متر سانتی  175 قد  با سن سال  55 حدود است  مردی  به متعلق »جسد: کرد  عنوان

  آثار  که سیاه و  سفید  ریش دارای  و کوتاه   سر  موهای  درشت، بندی  استخوان و
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  یک حدود)باشدمی   شدن زرد  حال   در که حیات  زمان به مربوط کبودی   لکه چند

  فاصله  در  دار  پوست  بادام یک بزرگی  به که ( است گذشته هاآن وقوع  از هفته

 زانوی  خارجی  کنار ناحیه  در ریالی  2و 1 های سکه  قدر به  لکه 3 و چپ  پهلوی 

خارج ساق پای راست و یک    و پایین  سمت  و چپ  زانوی  داخلی   کنار  – راست 

گردد که  ریالی در پشت زانوی راست مشاهده می  2لکه دیگر با قطر یک سکه 

باز شد. در طرح زیر جلدی نیز کبودی وجود دارد. در ناحیه پشت آثار  

های متعدد که بهبودی یافته است در ناحیه سرین و کمر و پشت دیده  کورک

شود و علائم دیگری از ضرب و آثار جرح و خفگی و ... مشاهده نگردید.  می 

شود  پوست سر برداشته شد، زیر آن خونمردگی و شکستگی استخوان دیده نمی 

و ناحیه پشت گردن و طولی ستون فقرات پشتی و کمری باز شد، در کل علایمی  

شود. داخل جمجمه دیده شد، در سمت راست  از خونمردگی مشاهده نمی 

شود که روی گرم در مقایسه... دیده می  120خونریزی و لخته بودن به وزن 

نیمکره سمت راست هم بر اثر فشار گودی گذاشته است. پایین... خونی است.  

قفسه روی شکم باز شد... طحال بزرگتر از معمول و کبد کمی سفت و سایر  

احشاء وضع عادی پس از مرگ دارند. با توجه به علائم فوق، علت مرگ،  
 [53]خونریزی مغزی تعیین گردید.« 
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الله حسین غفاری دو نکته قابل توجه است؛ اول این که  در مورد شهادت آیت 

ای از بیماری در ایشان وجود  گونه نشانه زمان دستگیری و انتقال به زندان، هیچ 

با پزشکی  نداشت و دیگر این که اسناد و مدارک موجود و مکاتبات ساواک 

قانونی بیانگر وجود تناقضات فراوان در مورد علت فوت ایشان است. به طور  

  [54]مثال، در یک گزارش علت فوت، کهولت سن و بیماری کلیوی 

  خونریزی  سوم،  گزارش در و   سکته و قلبی  بیماری  دیگر،  گزارش در  و شده ذکر 

  از پس قانونی  پزشکی  که است  حالی  در  این و است  شده اعلام  مرگ علت مغزی 

  مشاهده ایشان بدن مختلف نقاط در کبودی  از  آثاری  کندمی  اعلام جسد معاینه

. گرددمی  بر قبل  هفته یک به آن  منشا که شده  

گوید: الاسلام هادی غفاری فرزند ایشان نیز پیرامون تحویل جنازه پدر می حجت 

»رفتیم که جنازه را تحویل بگیریم، یکی از بازجوها گفت: این جا بنویسید که  

ایشان در بیمارستان از دنیا رفته است. گفتم: من در بیمارستان نبودم و ایشان را آن  

گردی. مادرم گفت پسرم اگر  جا ندیدم. گفت: اگر ننویسی، دوباره به زندان برمی 

کنم و من ننوشتم ... غروب تماس گرفتند که بیایید  بنویسی، شیرم را حلالت نمی 

آلود جنازه را ببرید. ما را به پزشکی قانونی بردند و من دیدم که بدن ایشان خون 

ارتش  بود توی تابوت و نیمی از صورتشان سیاه بود ... و سرهنگ بهداد، دادستان 
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تان  پدرتان را در زندان کشتیم، جیک نیز ضمن تحویل جنازه چنین خطاب کرد: 

. برای ما هیچ مهم نیست. جنازه را تحویل بگیرید و  کشیمدر بیاید شما را هم می 

تنها با اقوام نزدیک خود به بهشت زهرا بروید و او را در آنجا دفن کنید و بعد به  

 [55]خانه بروید و ساکت بمانید.« 

     فریدون شادافزا از معروفترین شکنجه گران ساواک که به »شاهین« معروف  

خواه،  کند که منوچهر وظیفهاعتراف می  1358بود نیز در بازجویی خود در سال 

پرویز متقی، مقدم، عطارپور، حسینی، نوذری، ناصری و تهرانی که از مأموران  

 [56]ساواک بودند، در به شهادت رساندن آیت الله غفاری دست داشتهاند.

المنبر  هایی مانند ممنوع رژیم پهلوی برای سرکوب مخالفان معمولا از روش 

کرد، اما  کردن، زندانی کردن، شکنجه روحی و جسمی، تبعید و... استفاده می 

الله حسین غفاری در مبارزه با رژیم چنان استوار و شجاعانه ایستاد و  شهید آیت 

ای جز به شهادت رساندن ایشان  حاضر به مصالحه نشد که رژیم پهلوی چاره

الله غفاری و دختر و پسر ایشان نیز بارها توسط رژیم دستگیر  نداشت. همسر آیت 

الله حسین غفاری جایگاه  و زندانی شدند و از این لحاظ خانواده شهید آیت 

های محکم و قاطع ایشان  ای در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی دارند. پاسخ ویژه
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شد و به همین دلیل با وجود سن وی، او را  ساواک می  باعث عصبانیت بازجویان

دادند.ها قرار می تحت شدیدترین شکنجه  

  

     انتقال جنازه شهید غفاری به قم

 های شکنجه   زیر که  سیاسی  زندانی  یک  برای  جنازه  تشییع  مراسم برگزاری   

  توسط 1350 دهه اوایل که خفقانی   فضای  در  بود، رسیده شهادت به ساواک

.  بود ممکن غیر   حدودی   تا و  مشکل  بسیار  بود،  شده حاکم جامعه  بر شاه رژیم

  و  برگزار قم در سعیدی  اللهآیت  شهادت مناسبت به 1349  سال  در  که  مراسمی 

  بیشتر موضوع این به را  ساواک حساسیت  بود،  شده رژیم علیه تظاهرات  به منجر

 بنابراین . کردندمی  جلوگیری  هایی مراسم   چنین  برگزاری  از آن از بعد و بود کرده 

  تحت اللهآیت منزل  و نشد  داده قم در  ایشان دفن اجازه غفاری  شهید  خانواده به

الاسلام هادی غفاری  رژیم قرار گرفت. حجت  ماموران شدید مراقبت و محاصره

گوید: »ماشین با تعدادی مامور به سمت بهشت زهرا)س( حرکت  در این باره می 

کرد، در آن جا به ما گفتند جنازه باید در غسالخانه بهشت زهرای تهران شسته و  

همان جا دفن شود و کسی نباید جنجال به راه بیندازد. ما قصد داشتیم جنازه را به  

  زندان آمبولانس راننده. ببریم  -بود مبارزه محور و مرکز  روزها آن  که  –قم 



  بیندازید،  راه به جنجال  هم  بعد کنید کرایه دیگر   آمبولانس یک  شما گفت، قصر

  به  و آمبولانس آن  توی  گذارممی  را  جنازه کنم،می  استفاده موقعیت از هم  من

رغم تدابیر ساواک، با ترفند   به و شد هم  طور همین و  کنممی  حرکت قم طرف

  [57]خانواده شهید غفاری، جنازه ایشان به قم منتقل شد.

  مسجد به نماز خواندن و طواف برای  کفن،  و غسل   از پس  مقاومت اسوه این  پیکر

  وادی  قبرستان تا(  س )معصومه حضرت  حرم  از آن  از پس و شد برده طباطبایی 

 [58]السلام قم  تشییع و به  خاک سپرده شد. 

ها: نوشت پی   

 یاران  امام به روایت اسناد  ساواک؛ شهید آیت الله حسین  غفاری، تهران،  [1]

.یازده  ص ،1380 سال  اول، چاپ  تاریخی،  اسناد بررسی  مرکز  

 خاطرات هادی   غفاری، تهران،  حوزه  هنری   سازمان تبلیغات اسلامی،   [2]

.22 ص ،1374  

 چیت ساز، ابوالفضل، مسافر  ملکوت) نگاهی  به زندگی  شهید آیت الله [3]

. 12-13 ص ،1382 اسلامی،  انقلاب اسناد  مرکز  تهران، ( غفاری   

  پیشین،  یاران امام به روایت اسناد  ساواک، ص  یازده و  دوازده.[4]
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  پیشین،  یاران امام به روایت اسناد  ساواک،   ص  سیزده.[5]

  پیشین،  خاطرات  هادی   غفاری، ص   19. [6]

  پیشین،  یاران امام به روایت اسناد  ساواک، ص  سیزده. [7]

  پیشین،  خاطرات  هادی   غفاری، ص   20. [8]

  پیشین،  یاران امام به روایت اسناد  ساواک، ص  دوازده. [9]

 صبری  آذرشهری، حمید،  گلشن  ابرار )زندگی  نامه آیت الله غفاری  (  جلد   [10]

.759 ص ،1379 معروف، نشر باقرالعلوم، پژوهشکده  قم، ،2  

 ربانی  خلخالی، علی، شهدای  روحانیت شیعه  در یکصد   سال  اخیر، قم،  [11]

.345 ص ،1364 الحسین،  مکتب   

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،   ص 23-24.[12]

 کاوشی  سید آبادی، حسین؛  زندگی  و مبارزات  شهید آیت الله حسین   [13]

.34 ص  ،1393 اسلامی،  اسنادانقلاب مرکز  انتشارات تهران،  غفاری،  

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  چهارده   و پانزده.[14]
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 تمری، محمدرضا، اسطوره مقاومت،  تهران، روزنامه همشهری،  1388، [15]

.10-11 ص  

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  پانزده.[16]

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،  ص 29-30.[17]

 بایرامی، محمدرضا، هفتمین  نفر)داستان زندگی  شهید  آیت الله غفاری (  [18]

.36 و 32 ص ،1379 شاهد،  نشر  تهران،   

  پیشین،  کاوشی، ص  47.[19]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  شانزده. [20]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  2.[21]

 همان، صفحه  2 و حسینیان، روح الله، سه  سال  ستیز  مرجعیت شیعه،  تهران،  [22]

.229 ص  ،1381 اسلامی، انقلاب  اسناد  مرکز  

  پیشین،  کاوشی، ص  48.[23]

  پیشین،  کاوشی، ص  51[24]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  4.[25]
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  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  5.[26]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  31.[27]

  پیشین،  کاوشی، ص  57.[28]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  33.[29]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  42- 39.[30]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  45.[31]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  60.[32]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  65.[33]

  پیشین،  کاوشی، ص  61-62. [34]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  94.[35]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  67.[36]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  81.[37]

  پیشین،  کاوشی، ص  65-66. [38]
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  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  53.[39]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  69-72.[40]

  پیشین،  کاوشی، ص  69-70. [41]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  61.[42]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  131.[43]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  103-104. [44]

  پیشین،  کاوشی، ص  177.[45]

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،  ص 111.[46]

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،  ص 115-116. [47]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  نوزده.[48]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  144.[49]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  146.[50]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  بیست. [51]
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  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  151-152. [52]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  161.[53]

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،  ص 130-134. [54]

 سلیمی،  حشمت الله، شکنجه  به روایت شکنجه گران ساواک، تهران،  مرکز  [55]

.114 ص ،1378 اسلامی، انقلاب  اسناد  

  پیشین،  خاطرات هادی  غفاری،  ص 135.[56]

  پیشین، یاران  امام به روایت اسناد  ساواک، ص  207.[57]

  پیشین،  کاوشی، ص  127.[58]
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 شهید ایه الله سعیدی 

در محله نوغان مشهد   ۱۳۰۸  بهشتیدر دوم ارد  ی دیسع دمحمدرضایس الله­تیآ

  ۱۳۳۰شهر آغاز کرد و در سال   نیخود را در ا ی حوزو  لاتیمتولد شد. او تحص

 ی ها­از ده سال در درس شیب ی دیسع الله­ت یقم شد. آ هیوارد حوزه علم 

به  ی غیتبل  ی در سفرها  ی شرکت کرد و از فعالان نهضت امام بود. او حت ی نیخمامام

با سفر به   ۱۳۴۴و در سال  پرداختی م ی نیخم­ و دفاع از امام ی به معرف تیکو

همت گماشت ی نیخم­نهضت امام نیی نجف به تب  . 

  

ونیانقلاب گاهیپا  

به دعوت مردم جنوب تهران امامت جماعت   ۱۳۴۴در سال   ی دیسع الله­تیآ

  ج یرا برعهده گرفت و علاوه بر ترو ی اثیغ ابانیخ  در ( ع)جعفر  ­بن ­ی مسجد موس

  ی . مسجد موسکرد­ی از حکومت شاه انتقاد م  ی نیخم­امام  ی ها­شه یافکار و اند

دعوت   ی سخنران  ی برامبارز  ونیبود و از روحان ونیانقلاب گاهیبن جعفر پا

او  ی ها­ت ی داشت و فعال  ی نیخم­ با امام ی ادیمکاتبات ز ی دی. سع کرد­ی م



تنها   ی دیسع الله­ت یبود. طبق گزارش ساواک آ خته یساواک را بر انگ ت یحساس 

کرد­ی م ت یفعال  ی نیبه نفع امام خم ی رعلنی و غ ی بود که علن ی فرد . 

  

بزرگ  بت یمص  

  کایآمر ست یونی صه داران­ه یاز سرما ی ، گروه۱۳۴۹سال   بهشت ی اواخر ارد در

و   ریوز­به تهران آمدند و با نخست  رانی در ا ی گذار­هیمذاکره درباره سرما ی برا

با نوشتن   ی دیسع الله­ تیسال، آ نیبه گفتگو پرداختند. در ا ی رانیدولتمردان ا

  ی بزرگ و خطرناک بتیمص همچوناقدام را  نی بزرگ کشور ا ی به علما ی ا­نامه

حوادث که   ریو سا ونیتولاسیتنباکو، کاپ از یامت ل یاز قب ی دانست که مسائل مهم

در اعتراض و مبارزه بوده و   قدم­شی پ  تی از آنها، جامعه روحان کی هر  ی برا

و افشاگر   ح ینامه صر ن یو کوچک است. ا تی داده است، کم اهم  ی انیقربان

وآنان به سرعت با   د یگرد ی پهلو میوحشت رژ وباعث رعب  ی دیسع الله­تیآ

کردند  ریرا دستگ  ی به منزل او هجوم بردند و و  ی تیمأموران امن .[1] 

  

شکنجه  ری ز شهادت  



روز فاصله بود.    ۱۰ ، ی دیمحمدرضا سع د یس الله­ تیو شهادت آ ی ریدستگ نیب

گاه حاضر به سازش نشد. تا آن   چ یه ی مدت بارها شکنجه شد، ول ن یدر ا شانیا

 خ یتار. رساندند  شهادت  به ها­ شکنجه نیتر­ سخت ریرا در ز ی که سرانجام و

را به قم   شانی ا کریپ. اند­ثبت کرده  ۱۳۴۹خرداد  ۲۰را  ی دی سع الله­ت ی شهادت آ

 الله­ تیآ دیجنازه شه ع ییمنتقل کردند و در آنجا به خاک سپردند. مراسم تش 

منجر گشت ی پهلو میرژ ه یعل ی اسیبه تظاهرات س ی دیسع . 

  

در ساواک  وحشت  

اداره سوم ساواک دستور   سیسپهبد مقدم رئ  ،ی دیسع الله­ت یاز شهادت آ پس

  ی دیسع الله­ تی در رابطه با شهادت آ  تی و فعال کی و تحر غ یداد از هرگونه تبل

و   ر یفوراً دستگ دهند،­ی انجام م ی تیفعال  نهیزم  نیکه در ا ی کنند و افراد ی ریجلوگ

  ی ها­از گزارش ی کی که در  ی رطو ­[ به2کنند.]  دیدست کم به مدت سه سال تبع

  ی سرکار سرهنگ وثوق 49/3/26امروز  19:00آمده است: »ساعت  ی شهربان

از انعقاد   ی ستیساواک سمنان را ملاقات و اظهار داشتند طبق دستور مرکز با  سیرئ

شود. مراتب به    ی ریجلوگ  ی خراسان ی دیمحمدرضا سع دی س  ی مجلس ختم برا

سمنان  یشهربان سی . رئدیگرد ابلاغتابعه  ی ها­ی گونه به شهربان ن یهم »[3]  



  

ی دیالله سع تیآ د یشه ی مراسم برا ی از برگزار ی پهلو  میرژ ی ریجلوگ  

  ی مراسم برا ی قم طبق دستور ممانعت از برگزار ی که شهربان  ی گزارش در

: »محترماً  سدینو­ی مرکز ارسال داشته است، م ی به شهربان ی دیسع الله­تیآ

به مناسبت شب   ی می[ قرار بود مجلس ترح49/3/26] ی بعدازظهر روز جار

  لیدر مسجد امام تشک  ی خراسان ی دیمحمدرضا سع دیهفت درگذشت مرحوم س

و آرام از   ی ننمود به نحو مقتض نی نظم محل مزبور را تضم ی و چون متصد  گردد 

که اکثراً زن بودند به   ی ا­. ضمناً عدهدیگرد ی ریمجلس مزبور جلوگ  لیتشک

 ی خوان­ السلام رفته پس از مراسم فاتحه ی واد گورستان  به آرام  و پراکنده طور­

  هگون­چ یمعموله ه ی ها­ی نیب-شیمراجعت نمودند با مراقبت و پ ی دیبر مزار سع 

رخ نداد ی عمل خلاف ایگفتار  .»[4] 

ی دیالله سع تیآ د یشه ی مراسم برا ی از برگزار ی پهلو  میرژ ی ریجلوگ  

هرگونه   ی با برگزار ها­ی کلانتر قیاز طر ی شهربان ی ها­طبق گزارش ن یهمچن

شده است. از جمله   ی ریجلوگ ی دیسع الله­ت یآ ی برا ی ادبودیکجلس   ایتجمع 

 الله­ تی مجلس ختم آ ی بازار تهران از برگزار ی کلانتر  ممانعت ها،­گزارش  نیا



 1349خرداد  27 خ یبازار تهران در تار زالله یعز دی در مسجد س  ی دیسع

  [5].است

ی دیالله سع تیآ د یشه ی مراسم برا ی از برگزار ی پهلو  میرژ ی ریجلوگ  

  ی برا ی قصد دارد مجلس ختم ی محمد غرو الله­تیآ 1349خرداد  27 در

روز درب مسجد    نی در مسجد ارک تهران برگزار کند اما در ا  ی دیسع الله­تیآ

  ،ی مردم ی ها­با متفرق کردن افراد و دسته ی ارک بسته است و مأموران شهربان

  ی مهد دیس ی ها­روز دو نفر به  نام نی را تحت نظر دارند. در ا ی هرگونه حرکت

مجلس به مسجد ارک مراجعه   ن یشرکت در ا ی که برا ضی کاظم ف د یو س ی ریم

شوند­ی م ر یدستگ ی به اتهام اخلالگر کنند­ی م .[6]  

ی دیالله سع تیآ د یشه ی مراسم برا ی از برگزار ی پهلو  میرژ ی ریجلوگ  

  ی مجلس ختم برا ی از برگزار ی ریاز برخورد و جلوگ ی شهربان  ی ها­گزارش

خرداد   28واقع در چهارراه استانبول در روز  ت یدر مسجد هدا  ی دیسع الله­تیآ

است.   1349خرداد  30 خ یخراسان در تار  ابانیو مسجد نو واقع در خ 1349

هرگونه   ی از برگزرا ی ری جلوگ منظور به لازم  دستورات  ها­گزارش نی طبق ا

  ی ها­داده شده و اقدامات و مراقبت  ی دیسع الله­تیآ ی برا  ی مراسم ایمجلس 

به عمل آمده بود نه یزم ن یلازم در ا .[7]  



  

ها­نوشت­ی پ : 

  ی مشهد، آوا ،ی دیسع دمحمدرضایس الله­ت یآ د یشه ده،یمحمود پسند  -1

76-77، صص 1390کلک،   

محمدرضا   دیس الله­ت ی آ دیاسناد ساواک، جلد اول، شه تی امام به روا ارانی -2

26، ص 1376وزارت اطلاعات،  ی خیاسناد تار ی مرکز بررس  ،ی دیسع  

محمدرضا   دیس  الله­تیپرونده آ ،ی اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلام  ویآرش -3

21، ص 1338 ی ابیشماره باز ،ی دیسع  

12همان، ص  -4  

20همان، ص  -5  

27همان، ص  -6  

30همان، ص  -7  

 

 



 

 

 شهید محمد رضایی 

  اتیمشهد بود که در عمل ات یاطلاعات عمل ی روهایبزرگوار از ن د یشه نیا

  ر یاس کی اول اسارت توسط  ی در همان روزها  تشیشد و هو ر یاس ۴ ی کربلا

به او لو رفت  شتریب ی و خودفروخته به نام »م.ر« و به وعده تعلقِ غذا ی میقد ! 

 

 ی ها او را به قلاب پنکه سقف ی ، بعث۱۱  تی تکر انهیدر شکنجه گاه مخف    

  ی بالا ی کابل فشار قو  کی بعد در آب جوش انداختند، با  ی کردند، مدت زانیآو

را شکستند و بدن    ی بهداشت س یپنجره سرو شه یضربه بر کمرش زدند، با پا ش  ۵۰۰

آن انداختند و او را غلط دادند و سپس بر   ی جان و لخت شده اش بر رو مهین

فرچه مخصوص شستن لباس به شدت زخم   کیو با  دندینمک پاش ش یزخم ها

که دستانش بسته بود به او متصل   ی برق را در حال م یو س دندیرا خراش شیها

!کردند                       

 



  هم یکه از ائمه اطهار )عل  ی حمام را پرکرده بود و در حال ی او فضا  ی ادهایفر    

 ی هااستغاثه  نکه یا ی شمر صفت به نام عدنان برا  ی بعث ک ی د،ی طلبی م ی اریالسلام( 

صابون را در دهن   ک یرا خفه کند،  شی زهرا ای ی ادهایبه درگاه خداوند و فر ی و

  ریمبارکش گ  ی و صابون در گلو دیآن کوب ی محکم بر رو ن یاو گذاشت و با پوت

  دینبود جز شه  ی ! او کسوستیمظلومانه به کاروان عاشورا پ ی کرد و با شهادت

مییقرائت نما ی روحش صلوات ی از مشهد، شاد یی محمد رضا . 

 

۱۴۰۲/۲/۴دفاع مقدس،  ی خبرگزار  ،ی دریمحسن ح دی: »آزاده سرافراز سمنبع  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حماسه سید محمد 

)ره(   ی نیبه امام خم  ی لیخ  شان یبود اهل مشهد. ا ی محمد” نام د یاسرا، “س ن یدر ب

او را به اتاق مرگ بردند و   ی آمد. عراق ی وجه کوتاه نم چ ی ارادت داشت و به ه

آب و   نکه یقرارش دادند؛ بدون ا ی در زندان انفراد  اد،یز  ی بعد از شکنجه ها

بدهند شیغذا . 

 



 

  رون یمحمد خندان و شادمان از اتاق ب  د یروز بعد که در اتاق را باز کردند س سه

آورد   ی آب و غذا م میسه روز مادرم زهرا برا  نی گفت: »در ا ی آمد و با خوشحال

دمیآب نوش شان یو هم اکنون از دست مبارک ا ». 

محمد را دوباره به   دیشدند. س ی عصبان  ی لیمطلب خ  نیا دنیها بعد از شن ی عراق

دیاتاق مرگ بردند و آن قدر شکنجه اش کردند تا به شهادت رس . 

ی نیالد ی : منصور محی راو  

. ناشر:  یی رزای؛ نوشته عباس م۱فشنگ؛ خاطرات آزادگان   ی ب ی سلاح ها کتاب 

دفاع مقدس استان کرمان. چاپ اول: زمستان    ی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشها

٫۴۰ صفحه  ٫۱۳۸۸  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

کومله گوشت بدنش را خوردند ی هاست یکه ترور ی دیشه  

 

تا خونخواران کومله تا   کردی م تیبود، کفا دهیکه پوش ی لباس با آرم سپاه همان

  ار یانسان بس کیرفتارها از   نیکه باور ا  اورندیبرسر او ب ی لحظه شهادت بلاهائ

 سخت است 

 

  اتیعمل  انیو درجر ۵۹سال   بهشتی ساکن شهر قم بود و در ارد ی لی وک دیشه

دلاورانه ، مجروح شد و توسط کومله به    ی شهر سنندج بعد از نبرد ی آزادساز

 .گروگان گرفته شد



مفقود الاثر   شه یهم ی و برا ست ی از او نبود و ن ی خبر  چ یه  گری د تی از مجروح بعد

  ک یخاطرات   شانی بعد از به گروگان گرفته شدن ا تیشد و تنها سند و حکا

است که از آن دوران دارد ی برادر ارتش : 

 

هر   ی هابودم همان اول پاشنه ریکه دردست کومله اس  ی سال و چند کی  حدود

و با   دندیرا هم نعل کوب گر ی را با مته و دلر سوراخ کردند و برادران د میدو پا

کردندیم  ی عملشان شادمان نیبرا  ی و فحاش فی اراج . 

 

  ی و آزادانه!! محاکمه و دادگاه کی روز قرارشد ما را به سبک دموکرات  ۱۸از  بعد

 .کنند

به   ی عنی) ی هم به اعدام قسط  هیو بق ی به اعدام فور ی اعده  د،یرس روزدادگاه

  دنیبود بصورت کش  ی . حکم ما که اعداممان قسطمی ( محکوم شدج یتدر

  ی بازو و پاها، زدن توسط کابل، نوشتن شمارها ی هاگوشت  دنیها، برناخن 

چون و   ی نها بیا ی و پشت و  تمام نهی به س گاری و آتش س ی برق هی! توسط هوی انقلاب

به بدنم مشخص است ی . که آثارش بخوبشدی چرا اجراء م . 

 



  ن ینفر ازمقاوم تر ۱۶از سرکردگان بود، دستور داده شد   ی کیدختر  ی عروس

راکه همه جوان بودند، آوردند و تک   ی وارتش و دو روحان  ج یسپاه وبس ی هابچه

  زدندیپرپر م دهی مانند مرغ سربر زیبرادران عز نیشدند، ا دهیتک ازپشت سر بر

کردندیو هلهله م ی وآنها شاد . 

 

نعل   شیشکنجه بود، ابتدا به هر دوپا ری روز ز ۷۵(  دی)سع ی لی احمد وک دیشه

. پس  بردندیم ی گار ی آوردن چوب و سنگ به ب ی برا بی ترت   نی وبه هم دهیکوب

شدن محکوم به شکنجه مرگ شد بلکه اعتراف کند ی ازدادگاه . 

 

 ی خوب ی وچون وضع جسمان دندیکه کردند هر دودستش را ازبازو بر ی کار  نیاول

بردن و معالجه    ی بهدار نی برده شد و ا ی معالجه و درمان به بهدار ی نداشت برا

  واناتیبتوانند شکنجه کنند والا ح  ی شتری بود که مدت ب نیبخاطرا شان یکردن ها

ستی ن ی تیسنخ چ ی را با ترحم ه ی وحش . 

 

تمام صورتش راسوزاندند،   ی برق ی با دستگاه ها  ،ی از آن معالجه سطح پس

تا    گذردی م ی که مدت  ی معن نیسوزاندن پوست تنها مقدمه شکنجه بود به ا



  کندندی تازه را م ی هاشده و آن وقت همان پوست  سوخته  نی نو جانش ی هاپوست 

و تازه   شود یشروع م ی زیازقبل است و خونر ش یب ار یبس اشی که درد و سوزندگ

آب نمک   گی آن وقت نوبت آب نمک است که باهمان جراحات داخل د

اندازندی م . 

 

تحمل کرد   ری ناپذوصف  ی را بااستقامت ی لی( وک د یمراحل را احمد)سع ن یا تمام

 .ولب به سخن نگشود 

 

  نی . استقامت اکردی بالا برخوردار بود و مرتب قرآن را زمزمه م اریبس ی مانیاز ا او

کردی م ی جر  شتریرا ب  هارحمی جوان آن ب . 

 

سوخته   ی سالم داشت با قلب  ی و نه جوارح ی نه چشم ،یی نه پا ، ی نه دست گر یکه د او

افتاده و نالان باشم   ن یاطیدر حضور ش  ن ینچن یمپسند ا ای: خدادیبه درگاه خدا نال

را اجابت نمود.   شی تو باشد و بس خداوند دعا ی تنها برا امی دوست دارم افتادگ

دیبه اعدام گرد مبردند و محکو  ی گری را به دادگاه د دیسع . 

 



آب   گی را باز کردند و پس از آنکه با نمک مرهم گذاشتند داخل د شیزخمها

  دار یذاکر به د ی شد و با لب دیآتش بود انداختند و همان جا شه  رشیجوش که ز

 .معشوق شتافت

 

را مثله   شیاعضا گر یوحشت داشتند د زی ن جانشی از جسد ب ی آنها که حت اما

را هم   ی دادند و مقدار  میبود شینمودند و جگرش را به خورد ما که هم سلول

  ه یامام جمعه اروم ی را هم برا ی خودشان خوردند و  البته ناگفته نماند مقدار

 .فرستادند

 

خون   ی پاسخگو دیمسئول و با ی شهدا ن یهمه ما در دفاع از خون پاک ا امروز

میباش زان یعز  نیپاک ا . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهید تندگویان



دوازده سال تمام   ران ینفت ا ریوز انیمحمد جواد تند گو دیدشه یدانستیم ایآ    

بسر برد!؟  ف یکث  ی ها ی بعث ی سلول انفراد  ک یدر   

دراز   تونست ینم ی وحت  نه یبش  تونستیجا داشت که م  ی که فقط به اندازه  ا ی طور

 بکشد..و

وچه موقع از روز وشب وماه وساله؟ ی الانش چه ساعت دونستینم  !!         

 

؟  ز ییپا ایبهاره  الان   

اشب؟یروزه  الان   

شدهی روز بلا استثناء با شکنجه شروع م وهر .... 

!؟ی اونم چه شکنجه ا   

دهیچرخیگردنش صدوهشتاد درجه م ادیدر اثر شکنجه ز که ... 

 

و برومند   رجوانیوز ن یشکنجه اون بوده که منجر به شهادت ا نیآخر نیوا 

امان شد ی اسلام ن یسرزم ! 



آورده بوده وتمام   شی برا ی سرباز عراق کی بوده که  ی مونسش کتاب قرآن تنها

اش شدند فتهیصوت قرآنش ش  دنیبودن باشن  نی که نگهبان ا  ی عراق ی سربازها . 

 وبعد از شهادتش کتابها در وصفش نوشتند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

دندیزنده سرش را بر اتیکه بعلت لو ندادن عمل ی دیشه  

 

سال سن داشت. سال   ۱۷بچه دولت آباد اصفهان بود حدود  ی فتاح ی عباسعل

تسلط داشت تک فرزند خانواده هم بود زمان   ایدن ی شصت به شش زبان زنده



  ی برم جبهه. مادر گفت: عباسم! تو عصا خوامیجنگ اومد و گفت: مامان م

؟ی بر ی خوا یکجا م ، ی دستم  

 

گفت: امام گفته ی عباسعل . 

 

اومد جبهه عباس…زم یگفت: اگه امام گفته برو عز مادرش . 

 

براش   ی خطر تا اتفاق ی ب ی جا  ای ی پرسنل  دشیشناختنش. گفتند بذار ی ها م  ی لیخ

فتهین . 

 

  ی . فکر کردند نمبیبرم گردان تخر خوامیم  سیخودش گفت: اسم منو بنو اما

کجاست ب یدونه تخر . 

 



جبهه است و    ی جا  نیحساس تر  بی ! تخری فتاح ی عباسعل  ی : آقاگفتند

  بی با اصرار رفت تخر عباسعلی  بالاخره  …اشتباهه  ن یاشتباه، بزرگتر ن یکوچکتر

اونجا موند ی و مدتها تو . 

 

 ی که برن پل چهل دهنه رو خوامیگفت: چند نفر م ی خراز  ن یحس   دیروز شه هی

بود های پشت سر عراق  لومترهایرو منفجر کنن. پل ک  رج یرودخونه دوو … 

 

بود. قبل از رفتن ی عباسعل نشون ینفر داوطلب شدند که اول پنج  .. 

 

  ی نم ری ها درگ ی با عراق  چوجه یخواستشون و گفت: ” به ه  ی خراز ن یحس  حاج

  ری و درگ دندیها فهم ی . اگر هم عراقدیو برگرد دی. فقط پل رو منفجر کن دیش

لو بره اتیکه عمل نیشدن ندار ر یحق اس دیشد … 

 

ها برگشتند و پل هم   ی بچیتخر  دیمدت بعد خبر رس هی …ها رفتند  ی بچیتخر

که برگشته بودند اونایی  …شونم برنگشته  ی کی منفجر نشده،   

 



  ی خورد به پا ر ی. تمیشد ریو درگ  دنیها فهم  ی که عراق میپل بود کی : نزدگفتند

مطرح شد اتعملی  لغو زمزمه …شد  ری و اس ی عباسعل . 

 

شکنجه ها لو بده ی تو ی : ممکنه عباسعل گفتند  

 

مرده،   ی لیسنش کمه اما خ ی ! عباسعلنیاومد و گفت: حس  ی عباسعل ی عمو  پسر

دیکن  ات یعمل د یبر شهیسرش بره زبونش باز نم … 

 

پل   ر یو ز رجیرودخانه دوو م یدی. رسمی شد روزیانجام شد و پ ن یفتح المب  اتیعمل

. سر هم نداشت. پسر  یی که نه پلاک داشت و نه کارت شناسا  میدیجنازه د هی

شهی! گفتم سرش بره زبونش باز نمهی عباسعل ن یاومد و گفت: ا ی عباسعل ی عمو … 

 

  ی زیرو شکنجه کردند چ  ی پل هر چه عباسعل ی : روگفتندی م ی عراق ی اسرا

دندبری رو سرش  زنده زنده هم  اونا …نگفته … 

 



مادرش بدهند لیاش رو آوردند اصفهان تحو جنازه . 

 

  ی کیبچه  نی ا نی مادر گفت: صبر کن عییسر نداره. وقت تش  دی به مادرش نگ  گفتند

ن یدفنش کن   ذارمینم نمش یدونه من بوده، تا نب  هی  

 

ه شی. نم ال یخیمادر ب گفتن  

 

ذارمیگفت: بخدا قسم نم مادر . 

 

نین یبب ن یتون ی اش رو م نهی فقط تا س ی : باشه! ولگفتند . 

 

عباسم سر نداره؟   نی بگ نیخوایمادر گفت: نکنه م هوی  

 

دندیسر عباست رو بر های : مادر! عراقگفتند . 

 



مادر اومد و کفن رو باز کرد. شروع    …نم یعباسمو بب خوامیگفت: پس م مادر

که گذاشته   یی به گردن. پنبه ها دیتا رس دن یبدن عباس رو بوس ی جا  ی کرد جا

قتلگاه و مادر سادات( و خم شد رگ   ی گود  ادیگلو رو کنار زد)  ی بودن رو

د یعباس رو بوس ی ها . 

 

د...حرف نز   گهی بعد از اون بوسه د ی فتاح ی عباسعل   دیمادر شه و  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سردار دلها شهید سلیمانی

تریلیون دلار هزینه کردند، ولی سردار   ۷ها جهت ناامن کردن منطقه آمریکایی 

های آمریکا را از بین برده بود.//////سلیمانی همه این نقشه  

ها کشور را واسطه قرار دادند تا ایرانی  ۱۶ها بعد از ترور سردار سلیمانی آمریکایی 

کنند یکی از سران آمریکا را ترور کنند.////کاری نکنند یا اگر کاری هم می   

اش استفاده  سردار سلیمانی هیچ وقت از امکانات دولتی برای رفاه خود و خانواده

ها از اتاق فرماندهی نبرد را هدایت  نکرد، سردار سلیمانی هیچ وقت در عملیات 

 .نکرد، همیشه در وسط میدان بود و به عنوان فرمانده جهادی در دنیا شناخته شد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهید طیب رضایی 

نشست، گنده   ی م  بی . اما طندیغذا بش ز یسر م رانیجرأت نداشت با شاه ا  ی کس

گفت ی م بیخراب بشه به ط ی مجلس خواست یلات تهران بود. شاه هر وقت م  

 

را خراب کن  ی برو مجلس دهم،یبهت م ی ادیدفعه پول ز نیروز شاه گفت: ا  کی  



ی نی روح الله خم دیشاه هم گفت: فلان جا...س  ه؟ی: کجاست؟ طرف کگفت .  

هست؟ د یس  ی جا خورد! گفت: گفت  بیط  

م یستیگفت: نه ما ن ب ی گفت: آره. ط شاه ! 

می افت ی با فرزند حضرت زهرا در نم ما ... 

( فتدیزبان مردم ب ی بود که امام هنوز معروف نشده بود که اسمش رو  ی موقع نیا ) 

 

ات کنن  کهی ت  کهیت   دمیم کشم، یرا م تیناخن ها رم، یگ یتو را م  ی گفت: هست شاه  

 

افتم  ی بکن، من با فرزند حضرت زهرا در نم ی کنیگفت: هر کار م  بیط  

 

ون یقل ی سپر شد ن نهیس  بی شکنجش کردند که ط نقدریا  

  ی نیامام خم  ی برا ی امیپ ب،ی: طآمد و گفت  ی کی خواستن اعدامش کنند  ی وقت

گفت: قربان   بی ط د، ییبگو شان یفقط به ا شناسم،ی را نم شانی: من ا؟گفتی ندار

  ای. آن دندمیشما را خر  دهیمن ند دند، یو خر دندیجدت بروم، همه شما را د

 .شفاعتم کن



 

  ب ی به شفاعت من نداره، ط ی ازین بیامام بردند امام گفت: ط شی را پ امشیپ ی وقت

کنه ی امت من را شفاعت م  امتیدرق  

  

  ،ی شد ر یتو که عاقبت بخ ب، ی گفت: ط  ب،یامام رفت سر قبر ط ی انقلاب وقت بعد

شود  ر یهم عاقبت بخ ی نیدعا کن خم   

 

سال نه نماز خواند نه روزه گرفت، فقط در مقابل حضرت   ۶۰که  ی بیشد که ط  نیا

انقلاب _ حر#زهرا ادب کرد و شد    

 

سالش را قضا کردند ۶۰قم جمع شدند و نماز و روزه  ی شد که طلبه ها ن یهم و . 

 

او  ی  ضهابد ، رو تا  

است  ی ساز بیط محفل  

ها،  ہمعجز نی چن نیا  



ن یحس# فقط ، کارِ  هست   

 

 # یی رضا_ حاج _ بیط_ دیشه  

ی حسن  می: حرم حضرت عبدالعظمزار  

 

 

 

 

 

 

 ســــــــــلام 

 

 * کند؟ ی جذاب تر و انسان را متحول م ~دیشه~ به نظرشما کدام  * 

 *انتخاب سخته مگه نه ....؟*



 

قبر خود را داد  ی که نشان ی دیشه      

* عربنژاد  دیحم  دیشه * 

 

نفر را داد کی ی که قرضها ی دیشه       

* ی دادگر درمزار ی مرتض دیدسیشه * 

 

سالم به   کر یسال با پ ۱۶نرفت و پس از  ن یاز ب دهمیکه بدنش با اس  ی دیشه    

بازگشت هنیم   

* ساله  ۱۴* ی عیمحمدرضاشف دیشه  

 

فرزندش نامه نوشت ی که از بهشت برا ی دیشه       

* انیمحمودرضا ساعت دیشه * 

 



دیکه در قبر خند ی دیشه       

* ی قیمحمدرضا حق  دیشه * 

 

ختم گرفتند  شیها برا ی که عراق ی دیشه       

* ی عباس صابر دیشه * 

 

شد  د یکه روز تولدش شه ی دیشه      

* علمدار ی مجتب د یس دیشه * 

 

زد ی که هرهفته مادرش را سر قبر صدا م ی دیشه      

ی غزال ی مهد دیمستجاب الدعوه *س  دیشه * 

 

دی خند  شی که لحظه خاکسپار ی دیشه       

* قتیرضاحقیعل  دیشه * 



 

ها را شکست  یی کایکه غرور امر ی دیشه      

* ی نادر مهدو دیشه * 

 

که عکسش در اتاق رهبر است  ی دیشه      

* ساله ۱۵مقدم*  یی ثنا  ی هاد دیشه   

 

هنگام نبش قبر سالم بود  کرشی که پ ی دیشه       

 * شد  دیقبل از انقلاب که توسط ساواک شه ی * از شهدای رخشان دیشه  

 

کرد  ی خود را با نام او نامگذار ی نصرالله* سخنران دحسنی که *س ی دیشه      

* یی حی ی احمدعل دیشه * 

 

که  ی دیشه      



دهدیگلاب م ی که قبرش بو ی دیشه      

* پلارک داحمدیس دیشه * 

 

نگرفت لیتحو ی را کس کرشیکه پ ی دیشه       

* * از افغانستان ی غلام  ی رجبعل دیشه  

 

تنش سخن گفت  ی که سر ب ی دیشه      

* اکبر دهقان ی عل دیشه * 

 

بدنش قطعه قطعه شد میس ی که بخاطر فاش نکردن رمز ب  ی دیشه      

* ی شکر ی بروجعل دیشه * 

 

  شیشده بود اما پاها لیبدنش به استخوان تبد نکه یکه با وجود ا ی دیشه    

سالم بود  نی درون پوت   



* لسازی ن رزادیش  ن یمحمدحس  دیشه * 

 

د یبه شهادت رس نی که عاشورا متولد شد واربع ی دیشه      

* خندان  ی مهد دیشه * 

 

بودنش محرز شد ی رانیا "دیشه نی احسی"بند  ی شانی که با پ ی دیشه      

گمنام هستند ی شهدا از  

 

دیکه بحرمت مادرش در قبر خند ی دیشه       

* ی حاج اکبر صادق دیشه * 

به تک تک اعضا گردان گفت که سرنوشت   اتیکه در شب عمل ی دیشه    

نامه* خود   تیشما چه خواهد شد ، شهادت ، اسارت و زنده ماندان و در *وص 

را که در ان   ی کس ن یاول ی که مرا به درجه  شهادت رساند ی برادر عراق ی نوشت ا

کنم ی شفاعت م ایدن   



ی درجه رساند  نیچرا که مرا به ا ی هست تو  

     * رفسنجان ۴۱۲پور* فرمانده گردان  ی محمد ی حاج عل   دیشه  

  

ارندیچه بس و  

 

که ی دفاع مقدس و مدافعان حرم  ی شهدا      ..... 

 

      * روح همه شهدا صلوات  ی شاد ی برا * 

 

 

 

 

 

 


